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مقدمە: 


گرایش به سرودن شعر آزاد يا شعر"سه‌ربه‌ست" در ادبیات کُردی» بهترین اتفاق 
دوران نوگرایی به شمار می‌آید. پس از تجربه‌های مختلف شاعران گرد در اوایل 
قرن نوزدهم میلادی؛ از جمله تجربه‌ی شعر هجایی با «په‌نجه» عبدالله 
گوران(۱۹۶۲-۱۹۰۴) پدر شعر نو کردی» و دیگر هم نسلانش» از سال ۱۹۳۲ 
میلادی به بعد شاهد تجربه‌های نازه‌تری از سوی شاعران کرد هستیم که در 
نشریات آن سال‌ها منتشر می‌شود. 

از ویژگی‌های این تجربه‌ی تاز‌ی شعری می‌توان به تغییر در کاربرد قافیه» تقطیع 
سطرها و نیز توجه به موسیقی درونی و تعدیل وزن هجایی اشاره کرد. برای نمونه 
می‌توان به شعرهای کامران بدرخان(۱۹۸۷-۱۸۹۵) در نشریه‌ی «هاوار» رجوع 
کرد 

پیش از کامران بدرخان› پیرمرد (۱۹۵۰-۱۸۶۷) دیگر شاعر نوگرای گرد نقش 
مهمی در به ثمر رسیدن شعر آزاد گردی ایفا کرد. حتی اصطلاح شعر آزاد یا شعر" 
سه‌ربه‌ست را برای اولین بار در سال ۱۹۴۰ پیر مرد در روزنامه‌ی «ژین» (شماره‌ی 
۷ بر پیشانی شعر « له گه‌لاوژی ژیر هه‌ور دا» به کار برد. 

در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۴۹-۱۹۳۹ نشریه‌ی «گلاویة» ترجمه‌های متثور فراوانی 
از شاعران اروپایی چاپ می‌کند که تأثیر زیادی بر شاعران نوگرای گرد می‌گذارد و 
آنان را به سرودن شعر آزاد ترغیب می‌کند. 

در دهه‌ی پنجاه میلادی گروهی از شاعران اربیل (هولیر) در نشریه‌ی «هیوا»» 
نمونه‌هایی از این نوع شعر را چاپ می‌کنند و بالاخره شاعر جوان و نوگرایی به نام 
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نوری وشتی (۲۰۰۰-۱۹۳۵) در سال 1۹۵۳ با چاپ شعری به نام «تاریکی» در 
روزنام‌ی «ژین» اولین گام را در جهت سرودن شعری كاملاً آزاد (و یا می‌توان 
گفت شعر سپید کردی) بر می‌دارد. وشتی در این شعر› وزن هجایی و قافیه‌بندی را 
کاملاً کنار می‌گذارد » هرچند با مقاومت و مخالفت برخی از شاعران رویرو 
می‌شود. در سال ۱۹۵۵ وشتی با چاپ دومین شعر خود در روزنامه ی «ژین» 
مورد توجه منتقدین قرار می‌گیرد و «.حسین عارف» شعر او را آغازگر مکتب تازه‌ای 
در شعر کُردی می‌داند. 

به این ترتیب در پایان دهه شصت میلادی, شعر آزاده مدل و معیاری می‌شود برای 
شاعران نوگرای نسل تازه و شعر نو گردی» رفته‌رفته از فرم و قالب شعر هجایی 
گوران رها می‌شود. 

در همان سال‌هاء شاعران جوانی همچون عبدالله پشیو در اربیل و شیرکو بی‌کس و 
دوستانش در سلیمانیه و لطیف هلمت و یارانش در کرکوک با انتشار اولین آثارشان 
در تلاش برای عبور از مکتب شعری گوران و تغییر در وضعیت شعر گرد بودند. 

در اوایل دهه‌ی هفتاد میلادی» دو مکتب شعری تازه «کقری» در کرک وک و 
«روانگه» در سلیمانیه شکل گرفت که متشکل بود از شاعرانی چون شیرکو بی‌کس» 
لطیف هلمت» فرهاد شاکلی و..... این دو گروه با انتشار بیاینه‌ی «روانگه» 
ضرورت تحول در شعر گردی را مطرح کردند. 

عبدالله پشیو در أن سال‌هاء با آنکه دوست و همراه شاعران گروه «روانگه» و 
«کفری» بود این بیانیه را امضا نکرد. با بررسی ویژگی‌های شعر پشیوه می‌توان 
علت امضا نکردن را در تفاوت نگاه شاعرانه‌ی او با برخی از مواد بیانیه دانست. 
پشیو که ستولد ۱۹۴۶ در اربیل است» پیش از انتشار بیانیه‌ی «روانگه»» در سال 
۷ دو مجموعه‌ی «اشک و زخم» و (بت شکسته» را منتشر کرده و مورد توحه 
مخاطبان و منتقدین قرار گرفته بود. این دو کتاب را در سال‌های زندگی حزبی و 
سیاسی اش سروده بود اما از سال ۱۹۷۰ به بعد تصمیم می‌گیرد زندگی حزبی و 
سیاسی را کنار بگذارد و به عنوان شاعری مستقل به کار ادبی‌اش ادامه دهد یعنی 
هم از لحاظ فکری و اندیشه مستقل باشد و هم از نظر رفتار زبانی و تکنیک‌های 
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شعری. بنابراین امضای بیانیه‌ای که خواه ناخواه بار تعهد نسبت به رعایت آن را بر 
دوش شاعر می‌گذارد برای پشیو امکان پذیر نبود. 

از طرف دیگر› پشیو به شعر مردمی گرایش داشت که در هیچ چارچوب فکری و 
حزبی نمی‌گنجید. او حتی به خاطر مردم» احزاب سیاسی را در شعرش به باد 
انتقاد می‌گرفت و همین مسئله باعث مهاجرتاش از کردستان عراق شد و در سال 
۳ به بهانه‌ی ادامه‌ی تحصیل رهسپار مسکو شد. 

پشیو از معدود شاعران مطرح نوگرای آن سال‌ها پود که به شعر هجایی گوران وفادار 
مانده بود. او با بهره گیری از موسیقی و ضرباهنگ شعر هجایی گوران و با لحن 
مردم کوچه و بازار و همچنین با دیدگاه‌های نامیونالیستی مدرن» گونه‌ای از شعر 
مدرن کردی را ارانه می‌کرد که در میان همه‌ی طبقات مردم مخاطب داشت. 
عبدالله پشیو قبل از مهاجرتش به مسکوء مجموعه شعر دیگری به نام «شبنامه‌ی 
شاعری تشنه» در بغداد منتشر کرد. 

از سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۸۳ در مسکو مشغول آموختن زبان روسی و تحصیل بود و 
بالاخره در سال ۱۹۸۳ موفق به دریافت مدرک دکترای زبان و ادبیات گردی از 
بخش خاورشناسی دانشگاه مسکو شد. در طی آن ده سال» سه کتاب شعر دیگر از 
او منتشر شد؛ کتاب «روزی نیست از دست تان به خشم نیایم» در سال ۱۹۷۵ در 
بغداد کتاب «دوازده درس برای بچه‌ها» در سال ۱۹۷۹ در برلین و کتاب «شبی 
نیست خواب‌تان را نبینم» در سال ۱۹۸۰در بغداد. 

پشيو از سال ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۰ برای تدریس در دانشگاه به لیبی مهاجرت می‌کند. 
در سال 1993 و بعد از استقلال نسبی گردها در عراق» به کردستان بازگشت اما 
هرگز نتوانست اختلاف احزاب گرد و درگیری‌های درون حزبی را که منجر به 
نایسامانی زندگی مردم شده بود تحمل کند بنابراین بعد از انتشار کتاب کوچک 
«برادرکشی» و انتقاد شدید از رهبران احزاب گرد دوباره کردستان را ترک و به اروپا 
مهاجرت کرد. ۱ 

پشیو از ان زمان تاکنون در کشور فنلاند به تدریس ادبیات کُردی در دانشگاه 
مشغول است. 
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در سال ۲۰۰۰ میلادی مجموعه شعر «کاشتن رعد» را در استکهلم سوند منتشر 
کرد و در پی أن در سال ۱۱ ۰ مجموعه شعر «رو به تابش آفتاب غروب» و 
مجموعه شعر «کوله‌بار یک عاشق مادرزاد» را نیز در سال ۲۰۰۶ در ارییل منتشر 
کرد 

عبدالله پشیو در این مجموعه‌ها نشان داده که زندگی درغرېت و دوری از مردم› 
او را از آرمان‌های آزادی خراهانه دور نکرده و همچنان برای سرزمین‌اش و مردسان 
ستمدیده‌اش می‌سراید. او حتی با آنکه از نزدیک با جریان‌های مختلف شعر 
آوانگارد اروپا و جهان آشناست. اما هرگز جذب انان نشده و زبان و فضای 
شعری‌اش را تغییر نداده اما همواره سعی می‌کند با نوعی جهان‌بینی تازه از شعاری 
بودن شعرهایش بکاهد. 

و اما در ترجمه‌ی شعرهای کتاب کاشتن رعد نیروان رضایی تلاش کرده ضمن 
وفاداری به ویژگی‌های شعر عبدالله پشيو› ذانقه‌ی مخاطب فارس زبان را نیز در 
نظر بگیرد. از آنجا که نیروان به شعر فارسی تسلط کامل دارد و خود نیز شعر 
فارسی می‌سراید در به ثمر رسیدن ترجمه‌ی شعرهای این کتاب و شاعرانه‌گی پنهان 
در آنء جای هیچ تردیدی نیست و این تلاش او جای تقدیر دارد. 

امیدوارم تلاش نیروان رضایی و گروه ترجمە› تصویری واقعی از شعر معاصر گرد 
به مخاطب ایرانی ارائه کند و تکمیل کننده‌ی تلاش سترجمان دیگری باشد که پیش 
از این در معرفی شعر کرد همت گماردهاند. یقیناً این حرکت باعث خواهد شد در 
این آشفته بازار نشرء از انتشار کارهای ضعیف و تکراری و نیز سرقت‌های ادبی 
عجیب در حوزه‌ی ادییات کردی جلوگیری به عمل آید. به اميد أن روز. 


۰ تیرماه ۱۳۹۴ - تهران 
فریاد شیری 


یادداشت مترجم: 


«کاشتن رعد»» دومین کتاب از مجموعه‌ی شعر معاصر گرد است که از دفتری با 
همین عنران از عبدالله پشیو گزینش و برگردان شده است. همچون کتاب پیشین» 
در گزینش سروده‌ها؛ ضعف و قوت آن‌ها چه از نظر فرم و چه محتوا لحاظ نشده 
بلکه سعی شده بیشترین تعداد سروده‌ها برگردان شود تا مخاطب بتواند ضعف و 
قوت‌ها و ابعاد مختلف شعر شاعر را در این دفتر نظاره‌گر باشد. در واقع اگر 
ترجمه‌ها به طور کامل به دست مخاطب برسد آینه‌ی تمام نمای شاعر در این دفتر 
خواهند بود. 

در برگردان اشعار› همچون دیگر ترجمه‌هاء کوشش شده وزن درونی» محتوا و 
چیدمان اصلی واژه‌ها تا حد ممکن دستخوش تغییر نشود. با توجه به اینکه» قافیه و 
وزن سطرها و واژه‌ها در شعر پشیو فراوان است و یکی از مشخص‌ترین مولفه‌های 
شعری اوست تا حد ممکن سعی شده این موضوع در برگردان سروده‌ها نیز اعمال 
شود. 

به دلیل تقارن نهایی شدن کتاب پیشین «پنجره‌هایی رو به سپیده دم از شیرکو 
بی‌کس با زمان نمایشگاه کتاب و عجله‌ای شدن بیشتر کارها برای رساندن کتاب به 
نمایشگاه» برخی ایرادات در تایپ گردی و فارسی متن از دید من و ويراستار 
مغفول ماند و فرصت بازخوانی دوباره‌ی برگردان‌ها و سروده‌های اصلی را از ما 
گرفت. همینجا لازم می‌دانم از تمام رفقا و مخاطبانی که دلسوزانە› اثر را خواندند 
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و موارد را یادآوری کردند سپاسگزاری کنم و یگویم که قدردان حضورشان هستم. 
تجربه‌ی کناب اول باعث شد در این عنوان, تا جایی که در توانمان بوده 
حساسیت‌های لازم در انطباق متن مېدا و مقصد. ویراستاری و دقت در صحیح 
نویسی واژه‌ها و جملات را به کار بیندیم. امیدوارم توانسته باشیم کاری شایسته‌ی 
جایگاه بلند ادبیأت گرد انجام داده باشیم. 

در پایان از رفیق نیکم» فریاد شیری» صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم که با وجود 
مشغله‌های فراوانی که این روزها در تدوین پروژه‌ی ارزشمند «ثاریخی پژوهشی 
شعر گرد» دارد زحمت نوشتن مقدمه‌ی این کتاب را کشید و در بازخوانی و انطباق 
متن کُردی و فارسی سروده‌ها یاری‌ام کرد. 

از رفقا و همراهان کارگاه زبان و ادبیات کُردی در تهران برای همراهی و همکاری 
همیشه‌گی‌شان سپاسگزارم. 

سپاس دوباره‌ام را به رفیق و همراه همیشه‌گیام نه‌وین تقدیم می‌کنم که در تدوین و 
بازخوانی متن فارسی اشعار مرا پاری کرد. 

و در نهایت قدرشناس همت عوامل نشر کوله‌پشتی برای ادامه‌ی این راه وشکل 
گیری این جریان هستم. 


به اميد روزهای بهتر 
نیروان رضایی 
دبیر مجموعه‌ی شعر معاصر کرد 


كودتا 


پیش از آنکه بشناسمت 

کودکی خودخواه بودم 

گمان می‌کردم آسمان پهناور. چادری است و 
تنها برای من برپا شده 

زمین» جزیره‌ای است از پس طوفان به جامانده 
کسی بر آن نمانده 

عشق تو آمد و 

حصار و بارویم را شکست 

همه‌ی رنگ‌ها را دگرگون کرد 

قوانین را زیر و رو کرد 

کاری کرد که دنیا 

برای تنهایی من› قفس باشد 

یادم داد 

که شب‌هاء نصف بالشی 


برای خوايم بس باشد 


(۱/۱ 
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کو ده‌تا 


پێش تۆ ناسين 

منالیکی خوپه‌رست بووم 
وام ده‌زانی 

اسمانی پان ده‌واریکه 
تەنيا بو من هه‌لدراوه 

زه‌وی دورگه‌ی دوای توفانه 
جگه له من 

هیچکه‌سیکی تیا نه‌ماوه 
ه‌وینی تۆ له پر هاتو 
شووره و قه‌لامی خاپوو کرد 
ره‌نگه‌کانی هه‌موو گوری 
یاساکانی ژێر و ژوو کرد 
وای کرد دنيا 

بو ته‌نياييم وەک قهفه‌س بی 
فیری کردم 


شه‌وان نیو سه‌رینم بەس بێ 


اغا 


۰ کاشتن رعد 


فوتبال 


آژانس‌های خبری اعلام کردند: 

بازی فوتبالی برپاست 

دو تیم» کرملین و کاخ سفید 

توپ. سر کرد 

دروازه» کردستان 

تماشاچی, دنیایی گر. درست مثل گورستان 


۲۳ مسکو 


بروسكەچاندن / ۲۱ 


فوتبول 


ناژانسه کانی ده‌نگوباس رایانگه‌یاند: 
یارییه‌کی فوتبول ده کری 

دوو تیپه که كرێمل و کوشکی سپی 
توپ سه‌ری کورد 

گول کوردستان 

ته‌ماشاکهر دنیای کری وه‌ک گورستان 


۳ موسکو 


۲ کاشتن رعد 


اينه 

چند روزی است که 
می‌بینمت هر روز صبح 
تا جایی که رمق داری 
رو به آینه می‌ایستی 
کنارء هم که می‌روی 

در راه رفتنت اندوهی را می‌خوانم 
در نگاهت. نگرانی 

چه شده است؟ رفیقا 
چه می‌گوید أن بد دهن 
أن آینه‌ی هراس آور؟! 
گر از پیری می‌گوید 
ساکتش کن 

هذیانش را باور مکن 


۴ مکو 


بروسکه‌چاندن / ۲۳ 


اوینه 


چهند روژیکه 

سهرنج دەدەم 

به‌یانییان تا شل دهبی 

له به ر تاوینه ده‌وه‌ستی 

په‌یتا په‌یتا تێی ده‌روانی 

که لاش ده‌چی 

له رەوتتدا ته‌نکه خه‌میک ده‌خوینمه‌وه 
له نیگاتا نیگه‌رانی 

چییه؟ هاوریم! 

چیت پئ ده‌لی 

هو تاوینه زمان شر و دل تۆقێنە؟ 
ئەگەر باسی پیری ده‌کا 

ده‌مکوتی که 

باوهر مه‌که به ورینه 


۴ مۇسكۇ 


6 کاشتن رعد 


اطمینان 

نگران نباش 

از اينکه شعری برای دختران دیگر سروده‌ام 
در یادگار همه‌گی‌شان 

تنها یادگار تو را دیده‌ام 


اسف 
دلم تاریک همچون تونل 
تو مشعلی برآفروزان 
همانگونه که کرد بر کوهساران چسپیده 


بیاء گونه‌ات را 

بر سینه‌ی من بچسبان 

من می‌خواهم 

در مردمک چشمانت. اعتمادت را ببینم 
می‌خواهم برایت سوگند یاد کنم 

به جز خودت. در تو کسی را نمی‌جویم 


۹ مسکو 


بروسکه‌چاندن / ۲۵ 


دلدانه‌و 0 


نیگه‌ران مه‌به, که شیعرم 

بو کچانی تر نووسیوه 

له یادگاری هه‌موویاندا 

ته‌نیا یادگاری توم دیوه 
تشک 

دلم تاریکه وەک تونیل 

بنه‌مونیک داگیرسینه 

چون کورد به چیاوه نووساوه 

وەرە» توا روومه‌تی خۆت 

به سنگمه‌وه بنوسینه 

من ده‌مه‌وی 

بنه‌وشیله‌ی چاوه کانت دلنياکه‌م 

ده‌مه‌وی سوێندت بو بخوم: 

له تۆدا كەس به‌دی ناكەم 


۹ مۇسكۇ 


۰ کاشتن رعد 


نگران آتش مباش 

سر بر سینه‌ی من بگذار 

ببین! لهیب این شعله 

برای این نوروز. چە گرگری به پا کرده 

من هم سر بر بازوی تو 

در چنین شب تاریکی 

وه که بازوی برهنه‌ات, چە آتش مقدسی برافروخته 


۰ موسکو 


نه‌وروزی 1977 


تۆ مشووری ئاگر مەخۆ 

سەرت لەسەر سنگم دانی 

بزانه کلپه و نیله‌ی گر 

چ ده‌کا بۆ هم نه‌وروزه 

منیش سەر به باسکت دەکەم 
وای بو شه‌وی تاریکی وا 

باسکی رووتت چ اگریکی پیروزه 


بروسکه‌چاندن / ۲۷ 


۰ مۇسكۇ 


۸ کاشتن رعد 


مسکو 


تا به امروز» چندین بار 
دل بی‌آشیانه‌ام فروریخته» برای شعری زیبا 
تېيدە أست 


همچون زنگ دیری که برای نماز نواخته شود 


" امروز نه. فردا" 
"آمروز نه. فردا" 
ای زبان من! 
تو که خود پیام‌آور آواز و آتشی 
کی بر دامن پیکره‌ی پوشکین 
شمعی خواهی افروخت؟ 
خواهی افروخت؟ 
کی؟ 
کی در کلیسای زیبایش 
در عاشقانه‌ی این نازنین 
ناقوسی را به صدا در می‌آوری؟ 
به صدایش در آورا 
به صدا در آر» آری! 

جیوه 
ای مسکوی زیبا 
ای سرزمین 
گل و برف و هميشه میعادگاه 


بروسکه‌چاندن / ۲۹ 


موسک 


تا ه‌مرو چه‌ند جار 
دلی بی لانه‌م. بو شوره شیعری 
داخورپاء لیِی‌دا 
وەک زه‌نگی دیریک بو نویژ لئ بدری 
«ئەمڕۆ ناه سبه‌ی...» 
«ئەمڕۆ ناه سبه‌ی...» 
ثه‌ی زمانەکەم! 
خۆ ئەتۆ پدیکی به‌سته و بلێسەى 
که‌ی له داوینی په‌یکه‌ری پوشکین 
مۆمێک پئ ده که‌ی؟ 
تین ده که‌ی؟ 
که‌ی؟ 
که‌ی له کلیسه‌ی 
شور و ه‌وینی ئەم نازداره‌دا 
زه‌نگیک لین ده‌ده‌ی؟ 
لێده. ده‌ی ! 
ده‌ی | 
ىسا 
ه‌ی مۆسكۆى جوان 
ثه‌ی مه‌لبه‌ندی 


گول و به‌فر و هه‌میشه ژوان! 


۰ کاشتن رعد 


در آغوش نرم تو 
برای نخستین بار 
آشکارا 
از سرگذشت پرچمی گفتم 
که افراشته نشد 
برای نخستین بار 
آشکارا 
نقشه‌ای را به دیوار زدم 
(نقشه‌ای که در روز روشن 
از اطلس جهان دزدیده شد)' 
برای نخستین بار 
آشکارا 
مزد ترانه: 
دست و گونه 
لب و گل 
برای نخستین بار 
در برابر خورشید» شرم چشمانم فروریخت و 
با دوشیزه‌گان 
در مکانی روشن 
قرار دیدار گذاشتم 
*** 


۱- از شمر «مسکوی زیبا»ی گوران 


بروسکه‌چاندن / ۳۱ 


له ئامێزی نه‌رمی تودا 

بو يەكەم جار 

به ئاشكرا 

بەسەرھاتى ثالایه کم 

گیرایهوه 

که هه‌لنه‌کرا 

بو يەكەم جار 

به اشکرا 

نه خشه‌یه کم له دیواردا 

(نه‌وه‌ی به ڕۆژ 

له ئەتلەسى دنیا دزرا) 

بۆ یه که‌م جار 

به ئاشكرا 

مزی هه‌لبه‌ست: 

دەست و كولم 

لێو و گولم 

پیشکه‌ش کرا 

بو یەکەم جار له ژيانا' 

چاوم› شه‌رمی له خۆر شكا 

بو ئافرەتان 

جیی ژوانم 

له شوینیکی رووناک دانا 
ا 


- ده‌ربرینیکی «گۆران»ە له هۆنراوەی «مۆسكۆى جوان»دا. 


۲ کاشتن رعد 


ای مسکوی زیبا 

ای سرزمین 

گل و برف و همیشه میعادگاه 
روایت می کنند که گویا: 

لب‌های پژمرده‌ی گوران ' 

همچون قلّه‌ای 

با دیدن (دو چشم پر احساس زیبا" 
درد زادن گرفت و برآشفت و خروشید 
تو را آکند از آوازش 

من گوران نیستم 

اما ریشه‌هایم 


جرعه‌ای از اندوه و پريشاني 


۱- عبدالله گوران: عبدالله سلیمان (۱۸-۱۹۰۴ نوامیر ۱۹۶۲) که در ادبیات گردى. او را گوران 
می‌نامند پیشوای شعر نوین گردی سورانی به‌شمار می‌آید. 
عبدالله گوران و تنی چند از شاعران سلیمانیه در دو دهه‌ی آغازین قرن بیستم. جنبشی ادیسی را 
آغاز کردند که خود سنگ بنای شعر نوين سورانی را پى ریزی تمود. جنبشی که بعدها گوران 
به تنهایی أن را دنیال کرد و فعالیت‌ها و نوآوری‌های او منجر به تثبیت نام گوران به عضوان 
پیشوای شعر معاصر در ادبیات گردی شد. گوران آثار زیادی از نظم» نشر» ترجمه و نقد در 
مجلات عراق و کردستان چاپ و منتشر کرد. ترجمه های او از شعر و ادبیات غرب تأثیر زیادی 
بر شاعران و نویسندگان گرد بر جا گناشت اما «بهشت و یادگار» و هسرشک و هنر» تنها آشاری 
بودند که به صورت کتاب در زمان زندگی خود گوران منتشر شدند. 
گوران در سال ۱۹۰۴ میلادی در شهر حلبچه. از توابع استان سلیمانیه (کردستان عراق) زاده 
شد و در سال ۱۹۶۳ بر اثر ابتلا به سرطان درگذشت. نخستین اثر ادبی گوران قطعه ای ادبی 
تحت عنوان. «دریفی برای گذشته و اندوهی برای آینده» است که در سال ۱۹۲۱ میلادی در 
شماره‌ی ۱۶ مجله‌ی «ترقی» چاپ و منتشر شد. 
گوران منانی (از شماره‌ی ۱۱۲۴ تا ۱۲۱۳) نشریه‌ی «ژین» را سردبیری کرد. هر چند هرگز به 
طور رسمی عضو هیچ گروه و حزب سیاسی نشد اما گرایش او به اندیشه‌ی چپ آشکار است. 
۳- از شعر«جواب سوال» گوران 


بروسکه‌چاندن / ۳۳ 


ه‌ی موسکوی جوان 

ثه‌ی مه‌لبه‌ندی 

گول و به‌فر و هه‌ميشه ژوان! 
دەگێڕنەوە 

دەڵێن: گۆران 

به بینینی 

دوو چاوی «پر له ھەستى جوان» 
لیوی سیسی بووه‌کانی 
تروپکیک بوو 

ژانی گرت› هه‌ژاه خروشا 
پری کردی له گورانی 

من «گوران نیم» 

به لام on‏ ره‌گم 

چۆڕێک خەم و داخورپانی 


۶ کاشتن رعد 


جان خسته‌ی او را در خود دارد 

من› قله نیستم 

شاید 

کلاهک سبز تیّه‌ای باشم 

که در سایه‌ی قله‌ای است 

اما نمی‌دانم 

تا به امروز 

چند طرح لبخند و چند قطره اشک پاک 
(از چشم روشن 

از چشم آبی 

چشم سیاه) 

در گرداب شب دیجور غربتم 

سوختند مثال شمع 

درخشیدند همچون چراغ 

نمی‌داتم 

آخر چرا به زیر نور آن‌ها حتی 

توان سرودن شعری برای تو را نداشتم؟! 
ای موسکوی زیبا! 

ای سرزمین 

گُل و برف و هميشه میعادگاه! 


۸ مسکو 


بروسکه‌چاندن / ۳۵ 


گیانی ماندووی ثه‌وی تیایه 

من لووتکه نیم 

به لام. . . 

دەشێئ. . 

کلاوه‌ی سه‌وزی گردێک بم 

که له سایه‌ی لووتکه‌دایه 

ثه‌ی تازانم 

تاکوو نه‌مرو 

چه‌ند دلۆپە زه‌رده‌خه‌نه و فرمیسکی گه‌ش: 
(می چاوی کال. 

هی چاوی شین. 

هی چاوی رەش..0) 

له گیژه‌نی شه‌وه‌زه‌نگی غەريبيم دا 
سووتان وه‌ک موم 

درەوشانەوە وەک چرا... 

ئەی نازانم... 

بۆچى له بەر رووناکییان 

شیعریکم بۆت پی نه‌نووسرا؟! 

ثه‌ی موسکوی جوان! 

ثه‌ی مهلبه‌ندی 


گول و به‌فر و هه‌ميشه ژوان! 


۱ مۆسكۆ 


¬ کاشتن رعد 


جهان 


جهان. فاحشه‌ای كر است 

جهان, فاحشه‌ای لال است 

هر گسش برای جرعه‌ای نفت 

بند شلوارش را اگر نگشاید 

همچو فرهاد. برباد رفته و بد اقبال است 
۷ ۷ 

جهان. فاحشه‌ای کر است 

جهان. فاحشه‌ای لال است 

امروزء نه 

ده‌ها سال است 

اشک چشمم 

قطره قطره. یک به یکش را 

خون دلم 

چکه چگە. یک به یکش را 

برای گردن بطری نفتی 

می‌سازد از آن مُهره‌های گردنبندش را 


۹ مسکو 


بروسکه‌چاندن / ۳۷ 


جیهان 


جیهان قه‌حپه‌یه‌کی كەرە 
جیهان قه‌حیه‌یه‌کی لاله 
ھەر که‌سیکی به چوری نه‌وت 
به‌نده‌خوینی نهکاتدوه 
فه‌رهادیکی ره‌نج به‌تاله 
جیهان قه‌حبه‌یه کی کهره 
جیهان قه‌حپه‌یه‌کی لاله 
ئەمڕۆ نییه 

ده‌یان ساله 

ئەشكى چاوم 

زه‌نگول زه‌نگول, دانه دانه 
خوینی دلم 

دلوپ دلۆپ. دانه دانه 

بو گ‌ردنی شووشه نه‌وتیک 
ده کاته موریی گهردانه 


۹ موسکو 


۸ کاشتن رعد 


شیپور جنگ 


گوشتان با من است؟ 

من در شیپور جنگ می‌دمم 

جنگی مقدس. بی‌بایان 

گوشتان با من است؟ 

مژده‌ی جنگی با خود دارم 

بزرگتر از هر جنگی در هر زمان 

گوشتان با من است؟ 

من در شیپور جنگ می‌دمم 

بی چتان جنگی, دون و پستیم 

بی چنان جنگی 

عقاب کوهستان نیستیم و نرموکیم* 

بی چنان جنگی 

اگر تاریخ. ذره‌بین هم به چشمان خود بزند 

ما را هرگز نمی‌بینده أن اندازه ما کوچکیم 
HHR‏ 

گوشتان با من است؟ 

من در شیپور جنگ می‌دمم 

جنگی چنان که بوی شادی بدهد 

من از جنگی نفرت دارم 

که بخواهد 

دنیا همچون پیش از شروع جنگ شود 


#نرموک: نرمادە. خنثی 


۰ 


بروسکه‌چاندن / ۳۹ 


کهره‌نای جه‌نگ 


گویتان لیمه؟! 
من کەڕەنای جەنگ لێدەدەم 
جه‌نگیکی پیرۆز و نه‌مر 
گوێتان لێمە؟! 
من مژده‌ی جه‌نگیکم پێیه 
له هه‌موو جه‌نگی گه‌وره‌تر 
گویتان لێمه؟! 
من کهره‌نای جه‌نگ لێدەدەم 
بی ثه‌و جه‌نگه په‌ست و سووکین 
بێ ثه‌و جه‌نگه 
هه‌لوی چیا نین» نیره مووکین 
بی ندو جه‌نگه 
ئەگەر مێژوو زەڕڕەبینیش له چاو بکا 
نامان بینی» هێند بچووکین 
HHR‏ 
گویتان لیمه؟! 
من کهره‌نای جەنگ لێدەدەم 
جه‌نگیکی وا که بۆنى ئاھەنگى لئ بی 
من نەفرەت له جه‌نگیک ده که‌م 
بو دوه بێ› دنیا وک پێش جه‌نگی لئ بی 


۰ کاشتن رعد 


زنده شدن (احیا) 


گاهی غم تا گلویم بالا می‌آید 
اندوه به جایی می‌رسد 

زندگی‌ام را بکوبم به صخره‌ای 
خوردش کنم چون باده‌ای 

اماء به یکباره 

برق کلام و فکری نو 

سرک کشیدن دغدغه‌ای» 

زنده شدن دوباره‌ی گل بوته‌لی, 
خنده‌های نوزادی و 

قامت زیبای زنی» 
برجسته‌گی‌های سینه‌ای سرکش 
با من کاری می‌کنند 

از شادی درآورم پر و بال 

به آسمان التماس كنم 

پل زندگیام را آنقدر طولانی کند 
نتوانم از آن عبور کنم هزار سال 


۹ مسکو 


بروسکه‌چاندن / ۶۱ 


ژیانه‌وه 


جارجاره خەم تا بینم دی 
کوفان ده‌گاته راده‌یه ک 
ژینم بدهم به که‌فریکدا 
وردی بکهم وەک باده‌یه‌ک 
كەچى› له پر 

ورشه‌ی هه‌ودای هزریکی نوی 
سهره‌تاتکه‌ی که‌لکه‌لهیی 
ژیانه‌وه‌ی پنچه گیایی 
شنینه‌وه‌ی كۆرپەلەيى 
بەژن و بالای شوره‌ژنی 
سنگی سهرکتشی خرپنی 
وام لى دەكەن 

له خوشییان لیم بروی بال 
له اسمان بپاڕێمەوە 
پردی ژینم وا درێژكا 


نەپەرمەوە به هه‌زار سال 


۵ ۷ موسکو 


۲ کاشتن رعد 


مادر 


رو به جمیله" سر فرود می‌آورم 

رو به ژاندارک " و تریشکوف " سر فرود می‌آورم 
اما زنی» اگر در خاک پر از مرگ من 

پا بر جگر بگذارد و مادر شود 

پیش پایش تعظیم می‌کنم و 

پیشیانی بر خاک می‌مالم 


۰ پوتسدام 


۱- جمیله بوحیرد: دختر فداکار جزایری 
۲- ژاندارک: دختر قهرمان فرانسوی 
۳- تریشکوف: اولین زن جهانگرد 


دایک 


بۆ جه‌میله, سەر داده‌خهم 

بو ژاندارک و تریشکوقه. سهرداده‌خهم 
به‌لام ژنێک. له خاکی پر مه‌رگی من دا 
پئ له جه‌رگی خوی بنیتو ببی به داک 
لەبەر پێی دا کرنوش دەبەم 

ناوچه‌وانم ده‌سووم له خاک 
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۰ پوتسدام 


6 کاشتن رعد 


1 
1 


شرط 


من هرگز مخالف أن نیستم 

جهان را دیکتاتورها بخرند 

سایه‌ی خدا بر زمین شوند و بی‌شمار باشند 
اما تنها یک شرط دارم 

کودکان» دیکتاتور باشند 


۲ ۱۹۷۹/۱۰ برلین- ورشو 


مەرج 


من قەت دژی ثهوه نیم 
دکتاتور جیهان بکړن 
سیبه‌ری خوا بن» زور بن 
به لام مه‌رجیکم ههیه: 
منالان دکتاتور بن 
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۳ ۷ به‌رلین - وارشو 


7 کاشتن رعد 


نشانی 


تا سروده‌ای مهیّا شود 
روحم را پرپر می کنم 
همچون حلاج 

أن زمان هم ميا شد 
نقطه‌ای را عرشش کنم 


نشانی هم برای تاج 
بو 

هر ذرنایی 

تنها یکبار 


در دریاچه‌ی عشق من پرکشیده باشد 

از او واژه‌ای ساخته‌ام برای سروده‌ای 

که عمری است از أن می‌نویسم و باز هم ناتمام است 
نتب 

رفيق! خسته‌ام 

احساس می‌کنم 

سروده‌ام آن اندازه خراف شده 

دیوان هستی از آن پر شده 

بت که در ذهنم 

جابجا می‌شوند سخنان 

بگذار تا نقطه‌ای را 

از تو بگذارم به نشان 


۶۹ مسکو 
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ناونیشان 
تا هه‌لبه‌ستیک تهواو ده‌بی 
من روحی خوم پەڕە ده کم وه کوو هلاچ 
که ته‌واو بوو 
خالیک ده‌کهم به عەرش بوی 
ناونیشانیک ده کهم به تاج 
غا 
ھەر قورینگێک 
جارتک بالی له ده‌ریاچه‌ی ثه‌فینی من هه‌لکیشابی 
بوته وشه بو هه‌لبه‌ستیک 
که عومریکه ده‌ینووسم و تهواو نابی 
HH‏ 
هاوریم! ماندووم 
وا ھەست دەكەم 
هەڵبەستەکەم هێنده دریژدادر بووه 
دیوانی بوون لی پر بووه... 
ئاگام لێیه. له یادم دا 
جیگورکی دە کەن پەیمەكان 
رێگەم بده خالیک دانێم 
توی بو بكەم به ناونیشان 


۹ موسکو 


۸ کاشتن رعد 


آشفته‌گی 


روزی که قرار است یکدیگر را ببینیم 
دست به هرچه می‌زنم 

فتجان چای. کتاب. قلم 

از همه, گلاب می‌ریزد 

روزی که قرار است یکدیگر را ببینیم 
با آنکه هنوز زود است و تو دوری 
تمام بندبند تنم 

پیشی از هم مي‌گیرند و 

چشم از تک تنت می چیند 

دست. از صدایت بالا می‌رود 

گوش, غرق عطر تو می‌شود و 
اندازه‌ی دوریت را شماره می کند 

ای کاش» باخبر بودى! جانا! 

روزی که قرار است یکدیگر را ببینیم 
چگونه آشفته» سر از پا نمی‌شناسم 


۲ مسکو 
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شپرزه‌یی 


ته‌و روژه‌ی ژوانمان هه‌یه 
هه‌رچی ده‌ستی بو دەبەم: 
پیاله‌ی چاء تێب قهلهم... 
هه‌موو گولاو دەردەدەن 

هو روژه‌ی ژوانمان هه‌یه 
هیشتا زووه و تۆ دووری 
ثه‌ندامه کانی له‌شم 
نوبه‌تبری لیک دەكەن: 

چاو ره‌زی لهشت ده‌رنی 
ده‌ست به ده‌نگتا هه‌لده‌زنی 
گوی نوقمی بونت دهیی و 
مه‌وداری دووریت ده‌پیوی ... 
بریا دەتزانى» گیانه! 

هو روژه‌ی ژوانمان هدیه 


چون سەرم لئ ده‌شیوی 


۲ موسکة 


۰ کاشتن رعد 


نماز شب غریبان 


۱ 

هرجا کوهی را بیینم 

گویی در دیدار نخستین عشقم باشم 
یکباره فرو می‌ریزد. می‌آشوبد دلم 
حیران می‌ایستم در برایرش 

و گمان می‌کنم 

که از کوه من آغاز می‌شوتد 
کوه‌های همه دنیا 

۲ 

هرجا چشمه‌ای ببینم 

گویی در دیدار نخستین عشقم باشم 
یکباره فرو می‌ریزد 

می‌آشوبد دلم 

پیش از آنکه لبی با آبش تر کنم 
برابرش» آرام زانو مي‌زنم 

خزه‌های روی أن را 

چون شاه گیسوی زنی زیبا 

شانه می‌کنم 

چون در ذهنم چنین آید 

که مایه‌ی هر چشمه‌ای 


از سرزمین من زايد 
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شه‌ونویژی نامویان 


(0 

له ھەر جێیەک چیا ببینم 
دلم 

وه‌ک له ژوانی یه که‌ممدا 
داده‌خورپی. راده‌چله کی 
سەرسام دهوه‌ستم له بنيا... 
و تێدەگەم 

له چیای من ر ده‌ست پی دەكەن 
چیایهکانی ه‌موو دنا 

(2 

له ھەر کوی کانی ببینم 
دلم 

وه‌ک له ژوانی یه كەممدا 
داده‌خورپی 

راده‌چله کی 

پیش هوه‌ی بینی پیوه نیم 
له بەردەميا 

به هیّمنی چوک داده‌دهم 
قه‌وزه‌ی سه‌ری 

وه‌ک شابسکی شوره‌زنیک 
شانه ده کهم... 

چونکه من وام به بیردا دی 
که شیرناوی گشت کانییه‌کان 
له نیشتمانی مترا دی 


۲ کاشتن رعد 


(0 

سوز سرمای بسیاری شهرها را دیده‌ام 
اما هیچ یک انگشتانم را کرخت نکرد 
چون سرمای همه‌گی‌شان 

پرتوی از روزهای سرزمین من را در خود دارند 
گرمای بسیاری شهرها را دیده‌ام 

اما تنم بیزار نشد 

چون گرمای همه‌گی‌شان 

نسیمی از سرزمین من را در خود دارند 
(f)‏ 

چشم دختر اروپایی را 

آبی هم باشد. دوست دارم 

سبز هم باشد. دوست دارم 

فکر می‌کنم 

آبی‌ترین چشم‌ها و 

سبزترین چشم‌های این دنیا هم 

اندکی از سیاهی 

چشم دختران سرزمین من را در خود دارند 
(۵) 

سرزمین من! 

تو چون مژه‌ای بر چشم من 

تو چون مهی 

از هر طرف» مرا دوره کرده‌ای 
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Mm 
سه‌رمای گەلێک شارانم دی‎ 
بەڵام پەنجەم له گۆ نەچوون‎ 

چونکه سهرمای هەموو جێیەک 
تیشکی روژی نیشتمانی منی تیایه 
گه‌رمای گه‌لیک شارانم دی 

به‌لام گیانم وەڕس نه‌بوو 

چونکه گه‌رمای هه‌موو چیه ک 
سروه‌ییکی نیشتمانی منی تیایه 

(1) 

چاوی کیژی ثه‌ورویایی 

گه‌ر شینیش بی خوشم ده‌وی 
گەر سه‌وزیش بئ خوشم دموی 
وا تێدەگەم: 

شینترین چاو 

سه‌وزترین چاو 

لەم دنیایه 

توزێک ره‌شی 

چاوی کچی 


نیشتمانی منی تیایه 


نیشتمانم! 

تو وەک تانه‌ی لەسەر چاوم 
تۆ وەک ته‌می 

له گشت لاوه دەورەت داوم 


۶ کاشتن رعد 


تو. آینه‌ای 

در تو. همه‌ی دنیا را می‌بینم 

تو آلاچیقی هستی 

سبب» تویی که چیزی را نمی‌بینم 
نه کوه را می‌بینم» نه زمین را 

نه خدا را می‌بینم و نه آسمان را 
حیرانم و نمی‌دانم 

نه جهان. کوچک همچون تو 

نه تو بزرگی چون جهان 

سرزمین من! ای کرد س ت آن! 


۹ مسکو 


بروسکه‌چاندن / ۵۵ 


تو تاوینه‌ی 

له ناو تودا هه‌موو دنیا به‌دی ده‌ کم 
ت تەيمانى 

به‌هوی تووه هیچ نابینم: 

نه كەل ده‌بینم »نه زه‌وی 

نه خوا ده‌بینم» نه ئاسمان 

جا نازانم 

نه جیهان وەک تۆ بچووکه 

نه تۆ گەورەی به قەد جیهان 
نیشتمانەکەم - ک و رد وس تان 


۹ ۱۹۷۹ موسکو 


٩‏ کاشتن رعد 


جنگل سوخته 


هر نازنینی که به من دل سپرد 

در پهنه‌ی دلم کاشتمش 

چون نهالی 

تا آنکه از سایه‌ی مهر عزیزان 

در من رویید جنگل و بستان 
نشف 

با تو که آشنا شدم 

ای نهال نازک و نرم! 

گمان کردم تو هم یکی خواهی شد چون دیگران 

خنکايم خواهی شد در تایستان 

گرمابخشم می‌شوی در زمستان 

اما ناگه کبریت شدی و 


آتشی زدی در باغ و بستان 


۰ مسکو 
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دارستانی سووتاو 


ھەر نازداری دلی دامی 
له بناری دل دا ناشتم 
وەک نه‌مامی 
۳ وام لێهات 
له سایه‌ی سه‌ری خوشه‌ویستان 
بوومه ماخوی شادارستان 
*** 
که تۆم ناسى 
ثه‌ی نه‌مامی شلک و نه‌مر 
وام زانی توش ده‌چیته پال ثه‌وانی‌تر: 
ده‌رویی» ده‌بی 
به فینکایی ... بو هاوینم 
به گه‌رمایی .... بۆ زستانم 
که‌چی, له پر بووی به شه‌مچه و 
گرت بەردا دارستان 


۱۹۷۹/۱۱/۳۰ موسکو 


۸ کاشتن رعد 


جهان آزاد 


جهان آزاد 

آن اندازه گوش سپرد 

به زمزمه‌ی نفت از دل خاک 
که کر و قوزی شد 

پى به سوختن قله نبُرد 


۹ سکو 


جیهانی ازاد 


جیهانی ازاد 

هینده‌ی گوی هه‌لخا 

بۆ زه‌مزه‌مه‌ی نه‌وت له جه رگه‌ی خاکا 
کهر و کوور بووه 

هه‌ست به سووتانی لووتکه‌ی کیو ناک 


۵٩ / بروسکه‌چاندن‎ 


4 مۆسكۆ 


5 


مشب تا صبح “ 
نخوابیدم و نگاهت کردم 
چند بار دیدم که از خواب پریدی 
چند بار هم ديدم که گریه کردی 
چه خوابی می‌دیدی و 
چه شد چرا از خواب می‌پریدی؟ 
از شیهه‌ی اسب اندوه من؟ 
از شراره‌ی قلمم؟ 
از افروختن و خاموش شدنم؟ 
از پرواز و 
نشستن مداومم؟ 
چه شد؟ جانم! 
در خوابت دختر دیگری همراهم بود؟ 
يا به قصد وطن خود 
بارو بنه‌ام جمع شده بود؟ 
۱ ¥¥¥ 
من از اندوه تو نمی‌ترسم 
من می‌دانم 
غم‌های تو 
کوچکند. دل نازکند. کودکانی دوست داشتنی‌اند 


من می‌دانم» غم‌های تو 
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ثه‌مشدو تا به‌ری به‌پانی». 


ثه‌مشه‌و, تا به‌ری به‌یانی 
نه‌نووستم و سه‌رنجم دای 
چه‌ند جارێک دیتم راچه‌نیت 
چه‌ند جارێکیش دیتم گریای 
خه‌ونت به چییه‌وه ده‌دی؟ 

چ بوو؟ بۆچى راده‌چه‌نیت؟ 

له حیله‌ی ئەسپى خه‌می من؟ 
له تاورینگی قەلەمى من؟ 

له هه‌لیوون و کوزانه‌وهم؟ 

له فرینو 

نیشتنه‌وه‌ی بی بڕانەوەم؟ 


چ بوو گیانه؟ 
له خه‌ونت دا کچیکی ديم لەگەل دا بوو؟ 
یا بو ولات 


با رگه‌وبنه‌ی خۆم تیکنابوو؟ 
ىا 

من له خه‌می تۆ ناترسم 

من ده‌زانم 

خهمه کانت 

وردن» قشتن» ژیکه‌لانن... 


من ده‌زانم, خه‌مه کانت 


۲ کاشتن رعد 


چون اندوه کسانی دیگر نیستند 
دانه‌های مرواربداند و منجوق‌اند 
پس, ای دیده‌گانم! 

با دیگره جان مرا 

مالامال از کودکی‌ها و شور بازی كن 
دانه‌های منجوق و مروارید را 

بیرون ریز 

بقچه‌ات را باز گن 


زمستان ۱۹۷۹ مسکو 
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وه‌کو خه‌می هیچ که‌سیک نین: 
دەنكە مرواری و زه‌نگیانهن 

ده چاوه كەم ! 

دیسان گیانم تژی که‌وه 

له منالی و تاسه‌ی یاری. . 
پرسکه که‌ت بکهره‌وه 

بۆم هه لر یژه 

ده‌نکه زه‌نگیانه و مرواری 


زستانی ۱۹۷۹ موسکو 


۶ کاشتن رعد 


جنون 


می‌دانم که توء یک واژه‌ای 

اما بسیار پیش آمده که به خاطر واژه‌ای 
سروده‌ای را کشته‌ام 

مي‌دانم که تو. یک غنچه‌ای 

اما بسيار پیش آمده که به خاطر غنچه‌ای 
گلزاری را ترک کرده‌ام 


۹ مسکو 


دەزانم تۆ وشه‌یه کی 

به‌لام زور جار بو وشەیەک 
هونراویه کم کوشتووه 
ده‌زانم تۆ خونچه‌یه کی 

به‌لام زور جار بۆ خونچەیەک 
گول جاریکم جئ هیشتووه 
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۹ موسکو 


۲ کاشتن رعد 


ايده 


چند روزی است که 

آیده‌ی شعری 

چون كبوتر سپید تیزپروازی 

رهایم نمی‌کند و از آن رها نمی‌شوم 

هر قدر هم خود را از او پنهان کنم 

ناگهان 

ابر دلم را می‌درد و باز پیدایش می‌شود 

آسایشم را ربوده 

نمی‌دانم چه وقت آرام می‌گیرد؟ 

این پرنده‌ی وحشی 

کی رام من کی با من اهلی می‌شود؟ 

گویی زن است 

هر اندازه به دنال او می‌روم ... به دام من نمی‌افتد 
آن زمان که پس می‌نشینم ... به دنبال من می‌افتد 


۹ بوداپست 
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ثیدیا 


چه‌ند روژیکه 
ثیدیای شیعری 
وەک م‌لیکی سپی تیژیال 
لیم ناگهری و لیم ناگه‌ری 
ھەرچەند خومی لی ون دهکهم 
له پریکا 
ههوری بيرم ده‌قلیشینیو تیده‌پهری 
ههدا ئادەم 
نازانم کەی 
ثه‌و بالنده کیویله‌یه هه‌لده‌نیشی؟ 
که‌ی رام ده‌بی؟ کەی لیم رادی؟ 
ده‌لیی ژنه 
دوای ده‌که‌وم بۆم ناگیری 
ده کشیمه‌وه به دوام دا دی 


8464 بوداپیست 


۸ کاشتن رعد 


ت نیمی از راه آمده‌ایم 


تا نیمی از راه آمده‌ایم 
در چە اندیشه می کنید؟! 
تازه کجا؟ رو به پشت سر می‌کنید؟ 
آری» به پشت سر نگاه کنید 
آن پشته از استخوان 
شهیدان را نمی‌بینید؟! 
جوم 
بیایید از گلوله بپرسید 
که پس از شلیک 
نگاه او هرگز 
به پشت سر بر می‌گردد؟! 
از واژه سژال کنید 
از دهانی که پرکشید 
نگاه او هرگز 
به پشت سر بر می‌گردد؟! 
از جویبار بپرسید 
پس از آنکه روی به رودخانه سپرد 
آیا هرگز 
نگاه او بر می‌گردد؟! 


غا 


تا نیمی از راه أمدەایم 


تا نیوه‌ی ریگه هاتووین 


تا نیوه‌ی ریگه هاتووین 
بير له چی ده که‌نه‌وه؟ 
تازه بۆ کوی؟ بو دواوه؟! 
ده ته‌ماشای دواوه كەن 
چ شووره‌یه‌ک به‌هیسکی 
شه‌هیدان هه‌لچنراوه؟! 
HRH‏ 
ها گولله لێى بپرسن 
پاش ئەوەی ئاگر ده‌دری 
قەت ئاور ده‌داته‌وه؟ 
ها وشه. لقی بپرسن 
کاتی له دەم مه‌لده‌فری 
قەت اور ده‌داته‌وه؟ 
ها جوگه. لیی بپرسن 
که به‌ره‌و چهم ری ده‌بری 
قەت اور ده‌داته‌وه؟ 
ىا 


تا نیوه‌ی ریگه هاتووین 


بروسکه‌چاندن / 78 


۰ کاشتن رعد 


در چە انديشه می‌کنید؟! 

تازه کجا؟ رو به پشت سر می‌کنید؟ 
آری» به پشت سر نگاه کنید 

آن پُشته از استخوان 


شهیدان را نمی‌بینید؟! 


بير له چی دەکەنەوە؟ 
تازه بۆ کوی؟ بو دواوه؟! 
ده ته‌ماشای دواوه‌کدن 
چ شووره‌به ک به هیسکی 


شه‌هیدان هه‌لچنراوه؟! 


بروسکه‌چاندن / ۷۱ 


۲ کاشتن رعد 


برای یک کولی 


۱ 

آنقدر در کف دست من منگرا 

من که نمی‌خواهم بدانم 

پدر چند فرزند می‌شوم 

مرد ثروتمند می‌شوم 

يا می‌مانم فقیر و مسکین 

تنها یک چیز را به من بگو: 

تا مرگ, همچو تو خواهم زیست 

يا به خود می‌بینم سرزمین؟! 

۵ مسکو 

اتف 

1 

آسمان توء پیش پایت است 

سرت را پایین انداز و 

گردنت را کمی کچ کن 

چشم به اطراف مگردان 

در پى یک ستاره و خدا و کمی آسمان 

آنکه وجبی خاک ندارد او 

آسمان و ستاره و خدایش کو؟! 


۸ پوتسدام 
Het‏ 


بو قەرەجێک 


0) 

بەس ته‌ماشای ناو لەپم که! 
خو من نامه‌وی پیم بلیی 
ده‌بم به باوکی چه‌ند منال 
زه‌نگین دەبم يا ھەر وا لات 
هه‌تا مردن وه‌ک تۆ ده‌ژیم 
يا خۆ ده‌بمه خاوەن ولات؟! 


(0 

ئاسمانى تۆ بەرپێى خۆتە 

سەرت شو رکه 

ملت كەچ که 

چاو مەگێڕە 

بو ئاسمان و ه‌ستیره و خوا 
تهوه‌ی بستیک خاکی نهبی 


خوا و ثه‌ستیره و اسمانی کوا؟! 


بروسکه‌چاندن / ۷۳ 


۰۷۲/۵ موسکو 


۸ ۱ پوتسدام 


۶ کاشتن رعد 


۳ 
دلگیر مشو و از من مرنج 

به خاطر خودت می‌گویم 

از کف دست منء کسی سر در نمی‌آورد 
راز آن با خود من است 

آنچه دیدی کف دست نیست 


نقشه‌ای پر از کوه و دره و رودخانه است 


6 سمسکو 


Mm 

مەراق مەخۆ 

سەغلەت مەبە› من بو تۆمە 
به‌ری ده‌ستم كەس تێی ناگا 
نهینییه که‌ی ھەر لای خومه 
ناو لهپ نییه 


نه‌خشه‌یه کی پر نه‌والو چیا و چومه 


بروسکه‌چاندن / ۷۵ 


4 موسکو 


٩‏ کاشتن رعد 


راز 


ای خانمم! 

به من بگو: 

از کجا آموخته‌ای 

سروده را به نثر در بیاوری؟ 

از کجا آموخته‌ای 

دریای سرکش را 

چنان آرام کنی چون آسمان؟ . 

تو. نهالی نرم و نازک» ای جان جانان! 

چگونه خواهی توانست 

پای افزارٍ آهنین را بر پاي آتشفشان بپوشی؟ 
چگونه خواهی توانست 

لگام بر دهان باد زنی؟ 

توء چگونه در لحظه‌ای 

زندگی‌ام را آنگونه رنگ آمیزی می‌کنی؟ 
چگونه در لحظه‌ای هم 

یخبندان را در آن به رقص در می‌آوری؟ 

توء چگونه در لحظه‌ای 

چون آتش می‌افروزیام 

چگونه در لحظه‌ای هم از من خاکستر می‌سازی؟ 


۵ مکو 


بروسکه‌چاندن / ۷۷ 


8 


خانمۆلەکەم! 

ده پیم بلی: 

له كوئ فێر بووی 

هونراوه بکه‌یته په‌ خشان؟ 

له كوئ فير بووی 

ده‌ریای یاخی 

ارام یکه‌ی وه‌کو تاسمان؟ 

خو تۆ شلکه نه‌مامییکی. گیانی گیانان» 
چون ده‌توانی 

سندم له پێی گرکان بکه‌ی؟ 

چون ده‌توانی 

لغاو بکه‌ی ده‌می زریان؟ 

چون به ساتیک 

اوا ژینم ده‌ره‌نگینی 

به ساتیکیش 

به‌سته‌له کی تیا ده که‌یته سەرچۆپى کیش؟ 
چون به ساتیک 

وه‌کو ثاگر هه‌لمده که‌ی 

به ساتیکیش تاوا ده‌مکه‌ی به خوله‌میش؟ 


۶ موسکو 


۸ کاشتن رعد 


ماء درخت ... 


ماء درخت بی بار و بر نیستیم 

تا از چهارسو پُریده شویم 

ماء توتون نیستیم 

به بازرگانان فروخته شویم و 

از پیله‌وران خریده شویم 

ماه تفی بر پیشانی دنیا نیستیم 

با پشت دستی زدوده شویم 

دل پاکی که 

پستان نفت غاصبگران است 

فردا. خیزگاه میلیون‌ها نیزه‌ی تيز و بالدار است 

سرزمینی که 

سنگ عبور' زیر پای همگان است 

فردا؛ سنگر میلیون‌ها سوار است 
HEN‏ 

برخیزید» عقاب کوهستان‌هاء برخیزیدا 

در برخواستن» متحدید: 

یک فکر 

یک راه 

یک هدفید 

برخيزید. عقاب کوهستان‌هاء برخیزیدا 


در برخواستن, فراوانید 


۱- سنگ عبور: سنگ‌هایی کوچک که برای عبور از عرض رودخانه استفاده می‌شود. 


بروسکه‌چاندن / ¥49 


ئێمه درختی». 


ئێمه درختی زر و بیبه‌ر نین 

تا له چوارلاوه بمانبرنه‌وه 

ئیمه تووتن نین 

چه‌رچی و بازرگان 

بمانفروشن و بمانکرنه‌وه 

ئێمه به هه‌نیه‌ی دنیاوه تف نین 

به سو و که ده‌ستیک بمانسرنه‌وه 

هو دله پاکه‌ی 

گوانه نه‌وتیکی داگی رکه‌رانه 

سبه‌ی. ملیونان رمی بالداره 

ثه‌و نیشتمانه‌ی 

به‌رده بازیکی بەرپێى هه‌مووانه 

سبه‌ی, ملیزنان سه‌نگه‌ری سواره 
mi‏ 

هەستن. ھەلۆى شاخان. ھەستن! 

له ھەستاندا ئێوه یه کن : 

یەک بير 

یەک ری 

یەک مەبەستن 

هه‌ستن . هه‌لوی شاخان. هەستن! 

له هه‌ستاندا ئێوه زۆرن ` 


۰ کاشتن رعد 


چهل میلیون پا 
چهل میلیون بازو و دستید 


برخیزید. عقاب کوهستان‌ها. برخیزیدا 


۲ مسکولورشو 


بروسکه‌چاندن / ۸۱ 


چل ملیون چاو 
چل ملیون قاچ 
چل مليۆن مەچەک و ده‌ستن 


هه‌ستن, هه‌لوی شاخان, هه‌ستن ! 


۲ ۶ موس کو - وارشو 


۲ کاشتن رعد 


ذعا 


شنیده‌ام. گویا: 

خورشید. چون پرنده‌ای بال و پر ززین 
در دستان مزدا لانه کرده 

ت او حرکت نکند 

خورشید هم از جای خود نمی‌جنبد 
اهورآمزدا! 

زیاد. نه 

یک بار حتی 

خیمه‌گاه ییلاقت را به یادآور 

تکانی بده 

دستی بجنبان 

بلکه پرتوی بر أن بیفتد 


۶ پلونيا 


02" 


نز 


بیستومه دەڵێن: 

خۆر» وەک مهلیکی په‌روبال زترین 
ناو له‌پی مدزده‌ی کردوته لانه 

تا ئەم نه‌بزوی 

خۆر له جیگه‌ی خوی ناجووڵێتەوە 
اهووره مەزدە! 

زور ناء ھەر جاریک 

ههوارگه که‌ی خوت وه‌بیر بیته‌وه 
ته کانیک بده 

ده‌ستیک ببزیوه 

به‌لکوو تیریژیک بیگریته‌وه 


بروسکه‌چاندن / ۸۳ 


6 پۆلۆنيا - ئەپۆلى 


۶ کاشتن رعد 


برای رز 

آن زمان که من 

چون گنجشکی گرفتار تو 

با تنی لرزان 

زیر باران آبی چشم تو 
شنیدم» آرام. صدایت همچون 
ناقوس کلیسایی نواخت: 

کرد را دوست دارم 

کرد جنگاور است" 

تو را به خداء نزد من بيا 


من هم کردم و تا مغز استخوان. کرد 


به همین خاطر› می‌بخشی مرا؟ اگر بپرسم: 


که چرا آخر 
تا این اندازه 


از دیدار آبی چشمت می ترسم؟! 


۹ پوتسدام 


۸٩ / بروسکه‌چاندن‎ 


بو روزه 


کاتی من وه‌کو 

پاسارییه‌ کی راو کراوی تۆ 

لهرزه لهرزم بو 

لەبەر بارانى شینی چاوی تو 

له ده‌نگی تودا 

به ئاستەم زه‌نگی کلیسه لیی دا: 
«کوردم خۆش ددوی ... 

کورد جه نگاوه ره...» 

سا توخوا وەرە! 

خو من کوردم و تا سەر هیسک کورد... 
بۆيە› ببوره گەر لێت بپرسم: 

پیم نالیی بۇچى 

هینده له ژوانی 


بارانی شینی چاوت ده‌ترسم؟! 


۸۰/۵/٩‏ پوتسدام 


٩‏ کاشتن رعد 


تنهابی 


این دنیا به جنگلی می‌ماند 
رطوبت تفس گیرش 
ریشه‌های بودنم را می‌خشکاند 


بگیر و ببندهایش تمامی ندارد 

اینجا فقط تنهایی‌ام 

چراغی می‌افروزاند 

از انديشه, برای دیدن احوال خود 

اما ای كاش. خاتون من! 

می‌دانستی 

چه شب‌هایی 

که تنهایی چە بر سرم مىأوَرَد 

می‌آید و دشت روحم را می‌تند با اوبه‌ی اندوه خود 
در بهار هم 

سبزه‌ام را غرق غزل‌ها می‌کند 

خودش مرا به خلونگه می‌برد و 

خودش باز هم می‌آید و 

به ناگهان محرابم را می‌آلاید 

آنسان مرا چشته کردی به مزه و بوهای سفره‌ی تنت 
که گەگاھى. اشتهايم به گرگی ژبده می‌ماند 

تا بامداد زوزه‌کشان ماه را دنبال می‌کند 


بروسکه‌چاندن / ۸۷ 


ته‌نیایی 
ئەم دنیایه له هوندوری جه‌نگه‌ل ده کا 

شیی نه‌فه‌سبر 

ره‌گی بوونم گه‌نده‌ل ده کا 

بگره و به‌رده‌ی نابڕێتەوە 

ھەر ته‌نیایی 

چرای هزر و خو بینینم بو ههلده کا 

به‌لام بریاء خاتوونەكەم 

تۆ ده‌تزانی 

هه‌ندی شه‌وان 

ته‌نیایی چيم لەگەل ده‌کا 

دی. ده‌ته‌نی ده‌شتی روحم به هوبه‌ی خەم 
به‌هاریش بئێ 

شینکهم نوقمی خه‌زه‌ل ده‌کا 

ھەر هو ده‌مبا بو خه‌لوه‌تگه 

ھەر ته‌وبش دی 

له پریکا میحرابه که‌م چه‌پهل ده کا 

وات چه‌ش کردووم به تام و بۆی سفره‌ی لهشت 
جارجار نه‌فسم له گورگیکی زیته‌ل ده‌کا 

تا به‌یانی دەلوورێنێ و مانگ راو ده‌نی 


۸ کاشتن رعد 


ستایش زلف و نرمه‌ی ران و کپل می کند 

پری شعرا 

تو در کنارم نباشی 

دختران تنهاييم 

همه‌گی. به شبح و كُثل ` می‌مانند 

تنهاه اکسیر آغوش توست 

که هر دوي بهشت‌ها را 

گوشه‌گیری و گرمی تن راء در یکدیگر می‌آمیزد 
نیامدنت. گناهی بود 

خشمگین هم نمی‌شوم 

آری. دختر. نهال است و پیش از سوختن. دود می‌کند! 


۰ پوتسدام 


۱- پیکره ای به یاد عزیزی از دست رفته 


E 


۸٩ / بروسکه‌چاندن‎ 


ثه‌لهای که‌زی و شلکه‌ی ران و که‌فهل ده‌کا 
په‌ریی شیعر! 

هوه‌ی کچی تەنياييمە 

تۆم لا نعبی, له تارمایی و کوتهل ده‌کا 

ھەر تیکسیری باوه‌شی تۆ 

ھەر دوو به‌هه‌شت 

گوشه گیری و گه‌رمیی بەدەن. تیکهل ده‌کا 
گوناهت کرد که نه‌هاتی 

تووره‌ش نابم 

کچ نه‌مامه و پیش گر‌گرتن دوو کل ده‌کا 


1980/5/10 پۆتسدام 


۰ کاشتن رعد 


دفتر قرمز. 


کشورهای سیر جهان 
دفترهایی قرمز دارند 
برای آن پرنده و جاندارانی 
که گوشتشان قدغن است 


از ونسکو خواهش دارم 

که در دفتر قرمزش 

نام مرا هم ثبت کند 

از دست شکارچی و بازرگان 


گوشت و پوستم را آزاد کند 


چکار کنم! 

نه خزنده‌ام = که هر زمان. صدای خش خشی آمد- 
به گوشه‌ای در دره‌ای بگریزم 

مثال باد از میان 

دره‌ها و کوه‌ها و آبشاران عبور کنم 

نه همچون جانورهایی 

بچه به دندان بگیرم 

در شكافٍ کوهی لانه کنم 


٩۱ / بروسکه‌چاندن‎ 


ده‌فته‌ری سوور 


ولاتانی تیری جیهان 
ده‌فته‌ریکی سووریان ههیه 
بو ئو مەل و گیاندارانه‌ی 
که گوشتیان قەدەغەيە 
تکا ده‌که‌م له يۆنيسكۆ 

له ده‌فته‌ره سووره که‌یدا 
ناوی منیش تومار بکا 

له راوكەر و بازرگان 

که‌ول و پیستم رزگار بکا 
ثه‌من چ بكەم! 

نه خزوکم خشپەیەک هات 
بو زه‌ندولیک تیته‌قینم 
وه‌ک با تەی كەم 

خهره‌ند و هه‌لدیر و ته‌تان 
نه ده‌عباشم 

به که‌لبه بیچوو هه‌لگرم 
کونه شاخیک بکهم به‌لان 


۲ کاشتن رعد 


چکار کنم! 

نه پرنده‌ام که وقتی زمین تردم کرد 

دروازه‌ی آسمان ۳ با بالهایم بکشایم 

نه ماهی‌ام که وقتی گردابی در گرفت 

اعماق دریا مرا پناه بدهد 

چشم خیال. حتی به وجودم پى نبرد 

هر چە هستم. هر که هستم. من موجودی دوپا هستم 
با این وجود. زنبورهای دوپا آمده‌اند مرا بخورند 
مرا دوره کرده‌اند 

از راست و چپ. بالا و پایین با وز و وز 

سراپایم زخم شده است 

پناهم بده 


به تو پناه می‌آورم. دفتر قرمزا 


۲ مىىكو 


ئەمن چ بکه‌م! 

نه بالندهم» عەرد دەرم کا 

ده رکه‌ی ئاسمان قه کدم به بال 
نه ماسیشم گهرداو ھەلكا 

ناخی ده‌ریا پەنام بدا و 

په‌ی پێم نەبا چاوی خهیال... 
من ھەم و نیم دوو پییه کم 
که‌چی توا زه‌رده‌واله‌ی دووپی ده‌مخیان 
تیم الاون 

له راست و چهپ له خوار و ژوور 
سهرتاپام هه‌مووی برینه 

په‌نام بده 


ده‌خیلت بم. ده‌فته‌ری سوور ! 


٩۳ / بروسکه‌چاندن‎ 


۲۴ موسکو 


٤‏ کاشتن رعد 


دیروز و امروز 


دیروز خواستم 
پیش پایت بیایم و زانو بزنم 
پرده از چشم آبی عشق, کنار بزنم 
عزت نفسم. راه نداد 
` ترسیدم با من بگویی: 
" آرام بگیر ... هنوز زود است .." 
اماء امروز 
زمانی خودت آمده‌ای 
که فصل دیگر شده است 
غاز و رن 
دسته‌هاشان, به جایی دیگر کوچ کرده و 
دل من هم 
رو به عرش زیباروبی دیگر 


سر خسته فرود آورده 


۱ مسکو 


بروسکه‌چاندن / ۹۵ 


دوینی و ئەمرۆ 


دوێنێ ویستم 

بێمه به‌رده‌مت. چوک داده‌م 
په‌رده له سەر چاوی شینی ثه‌وین لادەم 
نه‌فسی به‌رزم ریگه‌ی نەدام 
ترسام بلیی: 

«ثارام بگره ... هیشتا زووه ...€ 
که‌چی. ئەمرۆ 

له کاتیک دا تۆ خۆت هاتووی 
کژ گوراوه 

قاز و قورینگ 

قه‌تاره‌یان بو لایه کی‌تر به‌ستووه 
دلی منیش 

رووه و عەرشى شوخیکی تر 
سدری ماندووی داخستووه! 


۱ موسکو 


6 کاشتن رعد 


سکوت 


آن زمان که من خاموشم. چیزی مگو 
تا میوه‌ی درخت سرم بار نداده 
شاخه‌ی زبانم راء تکان مده! 

س 
تنها من نیستم که خاموشم! 
نگاه کن 
سنگچین‌های کوه ر 
که سینه در برابر تازیانه‌های رعد» سپر کرده‌اند 
چه بی‌صدا و خاموشندا! 
شکوفه‌های گیاهان 
که رو به پرتو درخشان, بازوها را گشوده‌اند 
چە بی صدا و خاموشندا! 

mh 
آن وقت‌هاء که بی‌صدایم و خاموشم‎ 
گمان مبر که سبکبار و بی‌کارم‎ 
باور کن‎ 
همچون کندوی زنبور عسل است. سّرم‎ 
همان اندازه مشغولم‎ 

س 
آنقدر از سرزمین خودم برای تو گفتم 
تا وجودت 


٩۷ / بروسکه‌چاندن‎ 


بی‌ده‌نگی 


که من کر ده‌بم. تۆ م‌مدوینه 
تا منوه‌ی داری سهرم پئ نهگا 
چلی زمانم رامه‌وه‌شینه! 
HEE‏ 
ھەر من بی‌ده‌نگ نیم 
تو سه‌رنج بده 
که رەوەزى چیا 
سنگ دەداتە بەر قامچيى برووسکه 
چه‌ند کر و کپه! 
که چه‌کهره‌ی گیا 
پەل ده‌هاویژی رووه و ترووسکه 
چەن کر و کپه! 
¥ ¥ ¥ 
که من کر و بی ده‌نگ ده‌بم 
وا تین گه‌ی بارسووکهله و ده‌ستبه‌تالم 
بروا بکه 
وه‌ک پلووره‌ی هه‌نگه سفرم 
هیند سه‌رقالم ! 
HEE‏ 
هینده باسى نیشتمانی خۆم بو کردی 
هه‌تا گیانت 


۸ کاشتن رعد 


مالامال از عشق آن شد 

آرزو داری که یک‌باره سری به آنجا بزنی؟ 
چشمت را در شهر و ده‌اش بگردانی؟ 
دستی به زخمش بزنی؟ 

آن زمان که من خاموشم 

سکوتم را زین کن و 

مرا نگاه کن و رکاب بزن: 

هر آنچه از میهن من گرد آمده 

تو در همان جا می‌بینی 


۸۵ پوتسدام 


بروسکه‌چاندن / 49 


لیوانلیو بوو به ثه‌فینی 

به اواتی جاریک بچی 
چاو بریژی به شار و دیبی 
ده‌ستیک بده‌ی لد برینی؟ 
که من کپ بووم 

کپیم زین که 

ته‌ماشام که و زەنگۆ لێدە: 
نیشتمانم خر ده‌بینی ! 


۵ ۹۸۰ ۱پوتسدام 


۰ کاشتن رعد 


خودکشی 


من با خون خود. شعر را آغوز' می‌دهم 

گرچه می‌دانم. جانم را یک روز همو می‌گیرد 
شب در آستینش, پنهان می‌کند تورافتاب را 
گرچه می‌داند 


نخستین تير روز در جگر شب خواهد نشست 


۸ پوتسدام 


۱- اولین شیری که مادر به فرزند می دهد 


بروسکه‌چاندن / ۱۰۱ 


خوکوشتن 


من به خوینی خۆم شیعر گوش ده کهم 
گه‌رچی ده‌زانم گیانکیشم ئەوە 

شهو له توێى خوی دا گزنگ ھەلدەگرێ 
گه‌رچی ده‌زانی 

یه کهم تیری رۆژ بو جه‌رگی شەوە! 


۸ بوتسدام 


۲ کاشتن رعد 


در رم 


چه اندازه پخشنده و مهربانی! 

در سایه‌ات ۱ 

سرم» سرشار از زن است 

تمام زنان این شهر 

انتخاب دل من است 

عزیز من! 

توء خودت را در همه گی‌شان به یادگار گذاشته‌ای 
خرامیدن. نگاه کردن 

گفت‌وگوها و عطرشان 

در هر کجایی که باشند 


تو را در آن‌ها می‌بینم و همه‌گی از آن تواندا 


در این شهر 
به هر طرف که می‌روم. تویی! 
در ویترین هر مغازه 
در ايوان هر تالاری 
بر در هر خانه, تویی! 
HEE‏ 
در این شهر 
هر لبی. لبی دیگر را ببوسد 


بوسه‌های من و تو آند 


بروسکه‌چاندن / ۱۰۳ 


له روما 


چه‌ند به‌خشه‌نده و دلوفانی! 
له سایه‌ی تۆ 
سهرم لیوانلیوی ژنه 
ه‌وه‌ی ژنی ئەم شاره‌یه 
هه‌لبژارده‌ی دلی منه 
ئازیزەکەم! 
تو ئادگارى خۆت به‌خشیوه به هه‌موویان: 
ره‌وت و رامان 
تاخافتن و تریفه‌ی بۆن 
له ھەر كوئ بن 
تویان تیدا ده‌خوینمه‌وه و هه‌موو هی تۆن! 
لەم شاره‌دا 
روو ده که‌مه ھەر کونجیک تۆى 
لای جامخانه‌ی ھەر کۆگایەک 
له هه‌یوانی ھەر ته‌لاریک 
له به‌رده‌رگه‌ی ھەر زنجیک تۆى 
اسف 
لەم شاره دا 
ھەر لێوئ لێوێک رامووسی 
رامووسانی من و تویه 


۶ کاشتن رعد 


هر دستی در گردن شود 
دست و گردن من و تواند 

*** 
غروب شده است 
جفت به جفت. اینجاء آنجا 
عشاق در آغوش هم می‌خزند 
به پچپچە. با هم گفت‌وگو می‌کنند 
بی‌آنکه به خلوتشان نزدیک شوم 
خوب می‌دانم 
که از من و تو می‌گویند 

a 
چه اندازه بخشنده و مهربانی!‎ 
در سایه‌ات‎ 
در این شهر دور و غریب‎ 
سرم» سرشار از زن است‎ 


سرم» سرشار از تو است! 


۴ زرم 


بروسکه‌چاندن / ۱۱۵ 


ھەر ده‌ستی بکریته گەردن 

ده‌سته ملائی من و تۆيە 
تفت 

ئه نگوره‌یه 

هوا دوو دووء لێره و لوئ 

ثه‌وینداران 

ده‌خزینه بن بالی یه کتر 

به سرته گفتوگو دەكەن 

من بی ثه‌وه‌ی نیزیکیان بم 

سوور ده‌زانم 

که باسی من و تۆ ده‌ک‌ن 
يغ 

چه ند بەخشندە و دلۆقانى! 

وا له سايەت 

لەم شاره دور و نامویه 

سهرم لیوانلیوی ژنه 

سەرم لیوانلیوی تویه! 


۶ روما 


6 كاشتن رعد 


چه اندازه هراسانم 


چە اندازه هراسانم 

از آنکه باز گردم و 

خبری تلخ با تو باشد 

چە اندازه هراسانم 

از أن زمان که در آغوشت گیرم و 
بوی غربتی در تو باشد 

چه اندازه هراسانم 

از آنکه باز گردم و 

گرامر زبان چشم 

املای اشارائت» عوض شده باشد 


چە اندازه هراسانم 

که گرمی انگشتانت 

به گرمی آن زمان که ترکشان کردم. نمانده باشد 
از این فراتر 

چە اندازه هراسانم. همه کسم! ای همراهم! 

وقتی که باز می‌گردم 

تو. همان باشى› منء عوض شده باشم! 


۸ وین 


چه‌ند ده‌ترسم 


چهند ده‌ترسم 

که دیمدوه 

هه‌والیکی تالت پئ بی 
چەند ده‌ترسم 

که باوه‌شت پێدا ده كەم 
بۆنى نامویه‌کت لێ بی 

چهند دەترسم 

که دیمهوه 

گرامه‌ری زمانی چاو 
رینووسی هێمات گورابی 
چهند ده‌ترسم 

پله‌ی گه‌رمی په‌نچه کانت 

وه ک به‌جیمهیشت وا نه‌مابی 
لەمەش زیتر 

چه‌ند ده‌ترسم. که‌سم ! هاوڕێم! 
که دیمدوه 


تۆ وەک خۆت بیت من بگوریم! 


بروسکه‌چاندن / ۱۰۷ 


۸ قفیه‌نا 


۸ کاشتن رعد 


سرهایمان را مثل دو قطب زمین 
بر خوان اندوه فرا می‌خواند 
جدایی می‌آید و 
همچون خنجری» دراز می کشد 
در میانه. برق می‌زند ... 
بی‌خواب می‌شوم و 
چشم بیداری را به او می‌دوزم 
نمی‌دانم 
تو هم مانند من می‌بینیش, يا نها 
RE‏ با 
هر شب 
وقتی که بالینی 
سرهایمان را مثل دو قطب زمین 
بر خوان اندوه فرا می‌خواند 
دلم چون یک گوی کوچک. کز می‌کند 
پیش پاي چوگان مرگ 
می‌ترسم پیش از تو بمیرم. من 
دیوانه می‌شوم. تو بمیری پیش از من! 


۷ مسکو 


پروسکه‌چاندن / ۱۰۹ 
جودایی 


هه‌موو شەوێک 

که بالینیک 

سەرمان› وەک دوو قوتبی زه‌وی 

بۆ سەر خوانی خەم بانگ دەكا 

جودایی دی 

وەک خەنجەرێک راده کشت و 

بریسکه‌ی دی له نێوانا... 

خه‌وم ده‌زری 

چاوی بیداری تێدەبڕم 

جا نازانم 

توش وەک من دیبینی, یا نا! 
BER‏ 

هه‌موو شەوێک 

که بالینیک 

سەرمان› وەک دوو قوتبی زه‌وی 

بۆ سەر خوانی خەم بانگ ده‌کا 

دلم» وەک گۆ. هه‌لده کورمی 

له به‌رده‌می قاشوی مردن 

ده‌ترسم» من پیش تۋ بمرم 


7 


شێت دەبم› تۆ بمری پیش من! 


۷ موسکو 


۰ کاشتن رعد 


,۱ 
برای شوان 
(شوان پرور› آوازخوان بزرگ گرد) 


ای نرینه عقاب سنگچین‌های کوهستان! 
ای کل کوهی شمال! 

ای توء دار" بالا بلندا 

ای نشانه‌ی نابودی مرزها! 

ساکت مباش, فریاد آوازت را سر بده .. 
آسمان خوابیده به افیون را 

تکان بده 

ساکت مشوا 

صدای توء آلبوم همه صداهاست 
صدایت. رنگین کمان است 

جاي عروسی رنگ‌هاست 


۱- شوان پرور: (به گردی: 66663 ۷30[و/شوان پهروهر) (زاده دسامبر ۱۹۵۵ در روستای 
هسوری» میان دیاریکر و اورفه) با نام اصلی اسماعیل آیگون (به ترکی: ۸۵۷8۷ /5۳08) از 
خوانندگان مشهور و مردمی گرد است. ترانه‌های وی اکثراً حماسی و میهن‌پرستانه‌است. 
وی فعالیت هنری خود را از سال ۱۹۷۵ شروع کرد و تا سال ۲۰۰۲ بیش از ۲۲ اثر خلق نمود. 
یکی از آخرین آثار وی به نام ۷۳۷3 1€ ۵1۲۵ ۱6۳ از طرف موسسه آکادامی 6۲05 0۵۲/۵5 
موفق به دریافت بزرگ‌ترین جایزه هنری از ژاک شیراک» رییس جمهور وقت فرانسه شد. 
بهترین آثار شوان پرور بین سال‌های هفتاد تا هشتاد میلادی عرضه شد. ولسی بسدها عاسىرغىم 
فعالیت های هنری, به دلیسل بیماری حنجره. کیفیت صدای خود را از دست داد. شوان از 
اسطوره‌های موسیقی و از شخصیت‌های ملی کُردهاست. تعداد بسیار زیادی از جوانان گرد با 
الهام از او و به عشق او دیوان را می‌نوازند. 

5- دار اعدام 


بو شفان 


بۆشقان په‌روه‌ره گورانیبیژی گه‌وره‌ی کورد 


نمی نیره هه لوی رهومزان! 
ثه‌ی که‌له کیوییه که‌ی باکوور ! 
ثه‌ی سیداره‌ی به‌ژن بلند! 
ثه‌ی نیشانه‌ی مه‌رگی سنوور! 
بى ده‌نگ مەبە. بچریکینه ... 
ناسمانی به تریاک نوستوو 
راچله کینه 

بی‌ده‌نگ مهبه 

ده‌نگت: ئەلبۆمى ده‌نگانه 
ده‌نگت: په‌لکه زیرینه‌یه 

جیی زه‌ماوه‌ندی ره‌نگانه 


صدایت 


بروسکه‌چاندن / ۱۱۱ 


۲ کاشتن رعد 


نسیمی در دل باد است 
پچه‌پچه‌ی هر میعاد است 
زمین لرزه و آتشفشان است 
صدایت ر 
شیهه و رقص 
اسب نیرومند گهّر است 
گرگر آتشدان کولیان است 
صدایت 
چک چک 
نرم نم نم باران است 
غریو ابر است 
خروش بهمن کوهستان است 
صدایت :¦ 
خرام سبز گندم دشت قراج ` است در باد 
غرش و نعره‌ی زخمی دور از وطن 
گنام پلنگان است 
غا 
ساکت مشوا 
صدایت. بال سیمرغی أست 
هر روز 
دل تنگم را 
به قلّ‌ی کوهستان‌ها می‌بُرد و 


۱- دشتی در کردستان 


بروسکه‌چاندن / ۱۱۳ 


ده‌نگت : 

سروه‌ی بایه 

سرته‌ی ژوانه 

بوومەلەرزەیە› بو رکانه 
ده‌نگت : 

هه‌سپیکی خورتی که‌ویته 
نیله‌نیلی تاگردانی قه‌ره‌جانه 
ده‌نگت : 

ترپه تربی 

به ئاستەمى خوناو که‌یه 
گرمه‌ی هه‌وره 

رمبه‌ی ھەرەسى شاخانه 
ده‌نگت : 

که‌رویشکه‌ی گه‌نمی قه‌راجه 


هار ه و نه‌عره‌ی 

پلنگیکی برینداری دووره‌لانه 
سس 

بیده‌نگ مەبە! 


دەنگت: بالی سیمرخیکه 
هه‌موو رۆژێک 
دلی ته‌نگم 


به سەر دوندی چيا ده‌خا 


۶ کاشتن رعد 


زیر پایم 

دشت امید می‌گسترد 

ساکت مشوا 

آن‌گاه که بر قلّه‌ی صدای تو می‌ایستم 
أن زمان که هر دو پا را بر صخره‌ای 
در همان‌جا استوار می‌کنم 

نه تندبادی, تکانم می‌دهد 

نه بوران و طوفان شب 

در این خانه. به وقت خواب 

دو بالم را می گشایم 

در چهارسو. زخم‌ها را بانگ می‌دهم 
بیایند و بیاسایند 

بامداد هر روز نیز 

پیش از هر کس 

صدای نفس‌های مه را می‌شنوم و 
پرتو روز را احساس می کنم 

ای کل کوهی شمال! 

ساکت مباش› فریاد آوازت را سر بده ... 
آسمان خوابیده به افیون را 

تکان بده 

آن‌گاه که بر قلّه‌ی صدای تو می‌ایستم 
هر تگه ابری که بپوشم 

زرهی است اندازه‌ی تنم 

هر شعاع آفتابی. نیزه‌ای و 


بروسکه‌چاندن / ۱۱۵ 


له بەر پێم دا 

پیده‌شتی ئومێد راده‌خا 
بێدەنگ مەبە! 

که دیمه سەر لووتکه‌ی دەنگت 
که ھەر دور پێم ده‌چه‌سپینم 
لەسەر زتاریکی ثه‌وی 

نه ره‌شه‌با ده‌مبزوینی 

نه کریوه و توفی شه‌وی 
مالنووستنان 

ھەر دوو بالم ده که‌مه‌وه 

له چوار لاوه زام بانگ ده کهم 
بێ بسره‌وی 

سبه‌ینانیش 

پیش هه‌موو كەس 

گویم له هه‌ناسه‌ی تەم ده‌بی 
تیشکی روژم پئ ده‌که‌وی 
ئەی که‌له کیوییهکه‌ی باکوورا 
بی‌ده‌نگ مه‌به, بچریکینه 
ئاسمانى به تریاک نووستوو 
راچله کینه 

که دێمه سەر لوتکه‌ی ده‌نگت 
ھەر په‌له هەورێک لهبه رکهم 
زرییه‌کی پر به بهره 


ھەر گزنگیک رمی ده‌سته 


6 کاشتن رعد 


هر بوته‌ای» سپری خواهد شد برای من 
اسبی ابلق. هر صخره‌ای 

ایستاده به روی پاء همچون رعدی 

در میهن پاره پاره‌ام 

اگر درختی 

اگر سنگی را بدزند 


جا بر بلندا دارم و خبر دارم! 


۸ مکو 


ھەر دەوەنێک بۆم سوپهره 
ھەر زناریک ئەسپى شێیه 
وەک برووسکه لەسەر پێیه 
له نیشتمانی لەت لەتما 


داریک بدزن 
به‌ردیک بدزن 
جێم بلنده و ئاگام لییه! 


بروسکه‌چاندن / ۱۱۷ 


۸ مۆسكۆ 


۸ کاشتن رعد 


حراج 


که خریدار است؟ 

هرچه دارم 

همه را مُفت. می‌فروشم 

که خریدار است؟ 

بفرمایید: اینها حدقه‌ی چشم. 
ستون فقرات و کاسه‌ی سر 
کلاه کریم خان زند 

شیر و زره صلاح الدین 
تاریخ تلاش و مرزی بی‌ثمر 
يكى. یکی 


1 ٤ 
بندهای پیمان نامه‌ی مورفین سور‎ 


!= معاهده سور: پیمان صلح بین متفقین و نیروهای مرتبط و امپراتوری عثمانی. معاهده سور ( ۲۳۵۵0۷ 
5 0۴) در روز ۱۰ اوت سال ۱۹۲۰ میلادی برای تنبیه امپراتوری عثمانی که در جنگ جهانی اول 
در کار امپراتوری آلمان و امپراتوری اتریش - مجارستان وارد جنگ شده بود. میان نیروهای پیروز متفق 
در جنگ جهانی اول (روسیه, بریتانیا و فرانسه)» و امپراتوری عثمانی امضا شد. در آن هنگام. بریتانیایی ها 
و فران‌وی‌ها تنگه‌های داردائل و بسفور و شهر استانبول را در تصرف خود داشتند. پیمان سور موجب 
ظهور جنبش ملی گرایان ترک شد. ملی گرایان ترک و بخش اعظم نیروهای ارتش عليه سلطان محمد 
ششم دست به شورش زدند. 
در آگوست ۱۹۲۰ معاهده تنبیهی بر امپراتوری بر اساس این مواد بود: 
کلیه سرزمین های عرب عمانی از قلمرو أن جدا شدند. استقلال پادشاهی حجاز به رسمیت شناخته شد. ایتالیا در 
جنوب غربی آسیای صغير به یک قلمرو نفوذ دست یافت. جزایر دودکانس و رودس در دریای اژه به ایتالیا رسید و 
مایقی جزایر اژه نصیب یونان شدند. تراس (تراکیه) شرقی و محدوده اطراف ازمیر به يونان داده شد. تنگه‌های بسفر و 
داردائل بینالمللی شده و سرزمین‌های اطراف آنها غیرتظامی اعلام شدند. یک جمهوری مستقل ارمنی در آناتولی شرقی 


بروسکه‌چاندن / ۱۱۹ 


مه‌زاد 


کی کریاره؟ 

ههرچیم ههیه 

هه‌مووی تالانفروش دەکەم 
کی کریاره؟ 

ده‌ی ... وهرنه پیش | 
فەرموون: ئەمە کالانه‌ی چاو 
بریره‌ی پشت و کاسه سەر 
کلاوی که‌ریم خانی زه‌ند 
شیر و زرټی سه‌لاحه‌ددین 
میژوو لینگه و قووچی بێبەر 
یه که یه که 

به‌نده‌کانی په‌یمانی مورفینی سێشەر 


ایجاد شد. تواحی کردنشین شمال موصل با شرط دریافت خودمختاری در قلمرو امپراطوری باقى ماند و حق أن 
برای ارجاع تقاضای استقلال به جامعه ملل طی یک سال به رسمیت شناخته شد. 


۰ کاشتن رعد 


دندان‌های نکاندرتال 
آن پیر غارنشین بی نام و اثر 
چه کسی خریدار است؟ 


هر چه دارم 
همه را مُفت می‌فروشم 
HHH‏ 


هر چه دارم همه حراج! 
به تکه‌ای دستمال ساده می‌دهم 
که افراشته شود و بخرامد در باد 
بر یک وجب خاک آزاد! 
هر چە دارم همه حراج! 


۹ مکو 


بروسكەچاندن / ۱۲۱ 


ددانه کانی ئیاندرتالى 

پیره نه‌شکه‌وتی شانه‌دهر! 

کی کریاره؟ 

هه رچیم هه‌یه 

هه‌مووی تالان فروش دەکەم 
س 

مەزاد ... مهزاد! 

هه‌رچیم هدیه, هه‌مووی مەزاد! 

به پارچه‌یه‌ک پەڕۆى ساده 

که مه‌لیکری و بشنیته‌وه 

لەسەر بستیک زه‌وی ئازاد! 

مهزاد ... مه‌زاد ... 


هه‌رچیم هه‌یه هه‌مووی مەزاد! 


۹ موسکو 


۲ کاشتن رعد 


يق 0 


کولاک 


کولاک بود ... دنیا در تب گرگ و میش 
آشیانه‌ای ساختم و پتاه دادم 

برف آواره را در کف دست‌های خویش 

چون عاشقی, تا أن زمان که أب شد. در او نگریستم 
آب که شد. شناختمش: 

در کردستان 

قطره‌ای بود ... در دل چشمه‌ی خودش 


۲ مسکو 


کرټوه 


کریوه بوو. دنيا بولێڵ... 

له‌پم کرده 

لانه‌ی کلوه به فریکی ویل 

وەک اشقیک. تا توایه‌وه تیمروانی 
که بوو به ئاو» ناسیمه‌وه: 

له کوردستان 

دڵۆپێک بوو ...له ناو کانی 


بروسکه‌چاندن / ۱۲۳ 


۲ موسکو 


۶ کاشتن رعد 


درس آخر 


ای کودکان! 

بی‌آشیانه. تلخزیان! 

عروسک شیشه‌ای خوشبختی‌تان 

بر تاقچه‌ی 

غاری در دوردستهاست 

هرگز به أن نمی‌رسید تا وقتی که میلیون‌ها سر 

رهگذر راه اندیشه‌ای نشوند 

غاربان هم 

اژدهایی چهارسر است و هرگز در ټند نمی‌شود 

تا وقتی که میلیون‌ها دست. حلقه‌های بندٍ زنجیری نشوند 


کانون دوم ۱۹۸۱ پوتسدام 


دوا وأنه 


مناله کان! 
هی بیلانه زين تالهکان! 

بووکه شووشه‌ی به‌ختیاریتان 

له تاقچکه‌ی 

ثه‌شکه‌وتیکی دوورده‌ستایه 

نایگه‌نی تا ملیونان سەر 

ئەبن به ریبواری بیری 

ثه‌شکه‌وته‌وان : 

ثه‌ژدیهایه‌کی چوارسه‌ره و به‌رزه‌فت نابی 
تا ملیونان ده‌ست نه‌بنه گه‌و بو زنجیری 


بروسکه‌چاندن / ۱۲۵ 


کانوونی دووهمی ۱۹۸۱ پوتسدام 


6 کاشتن رعد 


دیروز, دم غروب بود 
بی‌اندازه. دلتنگ تو شده بودم 
کزکرده. نشسته بودم 

زردی آفتاب غروب را نگاه می کردم 
می‌دانی 

چگونه آفتابم آمد به دیده؟ 
چون دختری 

گیسو طلاء گردن بریده! 
همان هنگام 

عهد کردم 

زبانم را داغ کنم 

تا زنده‌ام 

تو را به أفتاب. تشبیه نکنم 


۸ پوتسدام 


بروسکه‌چاندن / ۱۲۷ 


رامانیک 


هاوریم! 

دوینی ده‌مه و ئێواره بوو 

تا بڵێی بیری توم ده‌کرد 
کز دانیشتبووم 

سهیری زه‌رده‌ی ئاسۆم دە کرد 
تو ده‌زانی 

چون هه‌تاوم هاته به‌رچاو؟ 
وەک کیژیکی 

که‌زی زه‌ردی گه‌ردن براو! 
ھەر ثهو ساته 

بریارم دا 

زمانی خوم بسووتینم 

هه‌تا ماوم 


تو به هه‌تاو نه‌شوبهینم 


۸ پوتسدام 


۸ کاشتن رعد 


از هاینه! 


روزی پذیرای مًرد شدی به گرمی 
که پژمرده شد عمر چون گلت! 
که برف دلت بر گونه نشست 
آتش گونه نیز افتاد در دلت! 


فوریه ۱۹۸۱پوتسدام 


۱- هاینریش هاینه. شاعر آلماتی (۱۸۵۶-۱۷۹۷) 


له (ھاينئ)يەوە 


رۆژێک تو ریزی گەرمى پیاو ده‌گری 
که پەژمردە بوو تەمەنى گولت! 
که به‌فری دلت نيشته سەر کولم و 
اگری کولمیش به‌ربووه دلت! 


بروسکه‌چاندن / ۱۲۹ 


۲۱ پۆتسدام- شوباتی 


۰ کاشتن رعد 


طمع کاری 


به من ترخم نداشته باش! 

در هرچه شوربخت باشم 

تنم در زن» بختیار است 

من› درخور ترخم نیستم 

خدا می‌داند سیر است بدنم 

چکار کنم. جانم گاهی طمع کارست 


فوریه ۱۹۸۱ پوتسدام 


چاوچنۆكى 


بەزەییت پێم دا نێتەوە! 

له ھەرچى دا بەدبەخت بم 
له ثافره‌تا به‌ختم كۆكە 

من شایانی به‌زه‌یی نیم 
خوا ده‌زانی به‌ده‌نتیرم 
چبكەم. گیانم چاوچنوکه! 


بروسکه‌چاندن / ۱۳۱ 


۱ پوتسدام - شوباتی 


۲ کاشتن رعد 


شعله‌ور شدن 


تو را که نگاه می‌کنم 

مردمک دو چشمانم 

چشمه‌های کوچکی می‌شوند در سایه‌ی چتر تاکی 

تو را که می‌بوسم 

چون قطرات نرم باران در کوهساران 

بر لب‌هایم می‌باری. چه دل‌انگیز 

و نیز آن زمان که ذرهای تو را احساس می‌کنند. انگشتاتم 
چون شاخه‌ی نازکی 

به هر سوی می‌کشاندم 

شور موج‌های کوچک روح انگیزا 


۴ مسکو 


داگیرسان 


که سهیرت دەکەم 

ھەر دوو گلێنەم 

ده‌بنه کانیله‌ی سایه‌ی که‌پری مێو 
که ماچت ده کهم 

وه‌کوو دلوپیک خوناوی شاخان 
ده‌تکییته سەر لێو 

که به ئاستەمیش قامکم ده‌تگاتی 
دەبم به زەلێک 

ده‌مهینی و دەمبا 

ورده شه‌پولی ته‌زووی رۆحئەنگێو 


بروسکه‌چاندن / ۱۳۳ 


۶ ۹۸۱ موسکو 


۶ کاشتن رعد 


دیدار 


ای یارم! 

به من نمی گویی 

چه کسی راز دیدارمان را فاش کرده؟ 

چه دستی در این نیمه شب 

ثّه‌ی شب بوی این خبر را نکان دادد؟ 

از وقتی که تو آمدی 

نورٍ مهتاب. پاورچین پاورچین. در اتاقٍ من می‌خزد 

نسیم. پرده‌ی پنجره‌ام را تکان می‌دهد 

برگ‌ها در هم می‌پیچند و 

راز دیدار امشب ما را با هم پچ‌پچه می کنند 
*** 

ای یارم! 

به من نمی گویی 

چه کس راز این دیدار را فاش کرده؟ 

چه دستی در این نیمه شب 


بته‌ی شب بوی این خبر ¥ تکان داده؟ 


ژوان 


هاوڕێم! 

تو پیم ناڵێى 

کی نهینی ئهو زوانه‌ی درکاندووه؟ 

چ ده‌ستیک بەم نیوه‌شه‌وه 

بنه‌شه‌وبوی ئەم هه‌واله‌ی تەکاندووە؟ 

لهو ساته‌وه که تۆ هاتووی 

تریفه‌ی مانگ به پیدزه دیته ژووری 

سروه په‌رده‌ی پەنجەرەکەم دەلەرێنى 

گدلاء ده‌چیته تەک گهلا و 

رازی ژوانی هم شهوه‌مان ده‌چرپینی 
يبا 

هاوڕێم! 

تو پیم ئاڵێى 

کر نهینی ئهو ژوانه‌ی در کاندووه؟ 

چ ده‌ستیک بهم نیوه‌شه‌وه 


بنه شه‌وبوی ئەم هه‌واله‌ی ته کاندووه 0 


بروسکه‌چاندن / ۱۳۵ 


۶ کاشتن رعد 


رودخانه 


من و تو با هم آميخته‌ايم 

چون گرد و خاک یک زمین 

با این وجود 

لحظه‌ای نیست وطن من» چون رودخانه 
بر ما گذر نکند و 

چون دو ساحل. دو نیمه از ما نسازد 


۷ مسکو 


بروسکه‌چاندن / 137 


رووبار 


ھەرچەند من و تو اویته‌ین 

وک خاک و خۆلى یەک زه‌وی 
به‌لام چبکهم 

تاویک نییه نیشتمانم» وه‌کوو رووبار 
به سه‌رماندا رانه‌بووری و 

لەتمان نه‌کا وەک دوو که‌نار 


۷ ۱۹۸۱موسکو 


۸ کاشتن رعد 


صدها سال است 


صدها سال است 
در ویرانەی خانه‌ام 
موش كور گوشه‌ی مطبخ سلطانم 
صدها سال است 
درش باز است. حیاط و خانه‌ام و خود 
بر درگاه دزدان خودم. پاسبانم 
بسا 
صدها سال است 
یک روز 
مهتر والى بغداد می‌شوم 
روز دیگر. قماشی در تهران 
یک روز 
ليف می‌شوم و ران و کپل زن سلطان را می‌شویم 
روز دیگر. جارو می‌شوم. محله‌های شام را می‌رویم 
eu‏ 
صدها سال است 
همچون مشتی غله بر خاک 
آسیاب تاریخ. دورم انداخته 
چهارطرفم. حصار است و 
مورچه‌هاء دوره‌ام کرده 
اسا 


بروسکه‌چاندن / ۱۳۹ 


سهدان ساله 


سهدان ساله 

له ویانه‌ی مالی خۆم دا 

کتکه کوره‌ی گواشه‌ی متبه‌قی سولتانم 

سه‌دان ساله 

حه‌وش و بهره‌ی خۆم والایه و 

له بەر ده‌رگه‌ی دزانی خۆم پاسه‌وانم 
EE‏ 

سهدان ساله 

رۆژێک ده‌بم 

به مه‌یته‌ری والی به‌غدا 

روژیک له تاران کوتالم 

رۆژیک لیفکهم 

گه‌لی ژنی سولتان ده‌شوم 

رۆژێک که‌سکم. شام ده‌مالم 


و 
سهدان ساله 
وه‌کوو چنگیک دانه وټله 


ئاشى میژوو فرنی داوم 

ھەر چوار ده‌ورم شاروچکه‌یه و 

میرووله ده‌میان تئ ناوم 
HR‏ 


۰ کاشتن رعد 


صدها سال است 

کاسه‌ی سرم. مناره‌ای ست 

هرکس بیاید» صدایش را در آن فرباد می‌زند 
Ke‏ 

صدها سال است 

میهنم. قليانى شده 

هرکس بیاید. کامی از دودش می گیرد 
ىسا 

صدها سال است 

بر در تکیه‌ی جهان 

جفتی کفش پر وصله‌ام 

هر کسی مرا بپوشد. از آن اويم 

صدها سال است 

بعد از آنکه یک جایم پاره می‌شود دور انداخته می‌شوم 

صدها سال است 

بعد از آنکه وصله‌ام زدند. باز پوشیده می‌شوم 
تیف 

من› پشتی زخم خورده‌ام 

بر تازیانه‌ی خود شوریده‌ام 

من. طوفانی طغیانگرم 

بر ساحل‌هایی برخواسته‌ام 

که در تنگنايم کشانده‌اند 


نخواهم نشست 


بروسکه‌چاندن / ۱۶۱ 


سهدان ساله 

کاسه سهرم مناره‌یه 

کی بی. ده‌نگی تیا هه‌لده‌بری 
*# و 

سهدان ساله 

نیشتمانم . نیرگه‌لهیه 

کی بێ› به ده‌میه‌وه‌ی ده‌گری 
Hes‏ 

سه‌دان ساله 

له بەر دەرگەی تەكيەی جیهان 

جووتێک سولی پینه پینهم 

کی له پیم کاء بو ئەو ده‌شیم 

سه‌دان ساله 

دوای تلیشیک. فری ددرتم 

سهدان ساله 

دوای پینه‌یه ک له پئ ده‌کریم 
*** 

من پشتیکی بریندارم 

له قامچيى خۆم راپه‌ریوم 

من لافاویکی لاسارم 

لهو که‌نارانه هه‌لساوم 

که ته‌نگیان پی ههلچنیوم 


نانیشمه‌وه 


۲ کاشتن رعد 


نخواهم خوابید 

ناآرامم 

آرامش من› چراغی بود 

تندباد اطرافم. خونش ریخت 
بی‌رحمم» من 

رحم من, دریایی بود 

دهان بر أن نهادند و نوشیدندش, خشکش کردند 
نخواهم نشست 

نخواهم خوابید 

من, دانه باشم» کو فرصتی؟! 

يا من یا مورچه! 

من خون باشم. کو فرصتی؟! 

پا من یا زالوچه! 

فاحشه گان‌اند. آنان که می‌گویند: 
دانه و مورء برادرند 

فاحشه گان‌اند. آنان که می‌گویند: 
خون و زالو برادرند 

فاحشه گان‌اند. آنان که می‌گویند: 
ماهی و قلاب 

موش و تله 

دست و نیش عقرب. برادرند 
فاحشه‌گان آند, آتان که می‌گویند: 
طناب و گردن 


بروسکه‌چاندن / ۱۶۳ 


انوومه‌وه 

بىئ تارامم 

ثارامی منء چرایەک بوو 
ره‌شه‌یای دهورم خوینی رشت 
بی به‌زه‌ييم 

بهزه‌یی منء زه‌ریایه ک بوو 
بینیان پیوه ناو هه‌لیان مشت 
نانیشمه‌وه 

نانوومه‌وه 

که من دان بم» كوا دەرفەت؟! 
يا من يا میروو 

که من خوین بم 

كوا دەرفەت؟! 

يا من يا زێرووا 

قەحبەن ثه‌وانه‌ی پێم ده‌لین: 
دان و مێروو برای یه‌کن 
قەحبەن ثه‌وانه‌ی پێم ده‌لین: 
خوین و زیروو برای یه‌کن 
قەحبەن ثه‌وانه‌ی پیم ده‌لین : 
ماسی و چه‌نگال 

مشک و جهوال 

ده‌ست و چزوو برای یه کن 
قەحبەن ثه‌وانه‌ی پم ده‌لین: 


پەت و گهردن 


۶ کاشتن رعد 


تیغ و گیسو برادرند 
مردم بیایید! 
از شکار و زخم بپرسید 
بگویید و فسّمشان دهید 
که آیا خنجری هست. زخم را تیمار کند؟! 
یا شکارچی که شکاری را نخورد؟! 
مردم» از کاه بپرسید 
هرگز آتشی سرد دیده؟! 
از لانه‌ی پرنده‌ای سوّال کنید 
آیا برای بوسه‌ای 
هرگز. ماری دهان خود در آن بردە؟! 
بیایید از درخت بلوطی بپرسید 
هرگز. آیا تبری دیده. برای درخت بریدن نباشد؟! 
حالا از خری هم بپرسید 
آیا گرگی دیده» برای خر دریدن نباشد؟! 
فاحشه گان‌اند. آنان که می‌گویند: 
مار شیرین زهر هم هست 
فاحشه گان‌اند. آنان که می‌گویند: 
تبر با درخت. برادر هم هست 
HER‏ 
من› پشتی زخم خورده‌ام 
بر تازیانه‌ی خود شوریده‌ام 
من› طوفانی طغیانگرم 
بر ساحل‌هایی برخواستهام 
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گویزان و موو برای یه‌کن 

وەرن خه‌لکه! 

له نیچیر و زام بپرسن 

بلین توخوا 

خه‌نجه‌ر ههیه زام تیمار کا؟! 

راوچی ههیه نیچیر نەخوا؟! 

ده خه‌لکه له کا بپرسن 

قەت تاگری ساردی دیوه؟! 

له هیلانه‌ی مەل بپرسن 

به نیازی ماچ 

مار قەت ده‌می تیژه‌نیوه؟! 

ده له دار به‌روو بپرسن 

ته‌وری دیوه داربر نەبى؟! 

ده له کهر و یش بپرسن 

گورگی دیوه که‌ردر نهپی؟! 

قەحبەن ثه‌وانه‌ی پیم ده‌لین: 

ماری شیرین ژاریش ههیه 

قەحبەن نهوانه‌ی پیّم ده‌لین: 

ته‌وری برای داریش هدیه 
نت 

من پشتیکی بریندارم 

له قامچی خۆم راپه‌ریوم 

من لافاویکی لاسارم 

لهو که‌نارانه هه‌لساوم 


6 كاشتن رعد 


که در تنگنايم کشانده‌اند 

نخواهم نشست 

نخواهم خوابید 

ناآرامم 

ار امش من. چراغی بود 

تندباد اطرافم. خونش ریخت 

بی‌رحمم؛ من 

رحم منء دریایی بود 

دهان بر أن نهادند و نوشیدندش» خشکش کردند 


۲ پوتسدام.برلین 


که ته‌نگیان پئ ھەلچنيوم 
نانیشمەوە 

نانوومه‌وه 

بی‌تارامم 

ثارامی من چرایەک بوو 
رشه‌بای ده‌ورم خوینی رشت 
بی‌به‌زه‌ییم 

به‌زه‌یی من زه‌ریایه ک بوو 
بینیان پئوه‌نا و هه‌لیانمشت 
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۲ ۹۸۱ ۱پوتسدام به‌رلین 


۸ کاشتن رعد 


عقاب و درخت! 


گاهی اوقات› تو می‌خواهی 

سبزه و دار و درخت شوی 

هر کجایی که روییدی 

در همان جاء ریشه‌ات» عمق پیدا کند 
گاهی اوقات هم می‌خواهی 

عقابی شوی 

تا جایی که چشم کار می‌کند. پرواز کنی 
از بلندای آسمان 

دشت و دریا را ببینی 

کدام کو دورتر است 

کدام قله بلندتر است 

با باد شهپرت. گرد و خاکش, بروبانی 
من می‌خواهم چون تو شوم 

ريشه‌ام. ریشه‌ی درختان 


چون عقاب هم بر بلندا پرواز کنم 


زانویه ۱۹۸۱ پوتسدام 


۱(قهرمان این سروده, انسان اعصار آینده است ... سرآغاز ارزش‌های ملی و انسانی است. کی مانند 


اسماعیل پیشکچی است) 


آسماعیل بیشکچی: نویسنده. جامسه‌شناس و روشنفکر ترک. زاده‌ی ۱۹۳۹ در بخش ایسکل» از 


شهرستان چروم در ترکیه است. 


اسماعیل بیشکچی, یکی از معدود نویسندگان ترک است که به شیوه‌ی نوشتاری و عملی از حقوق ملت 
کرد به ویژه در ترکیه دفاع کرده است. این نویسنده‌ی ترک در پى شکایت وزارت داخلى ترکیه از سال 
۱ میلادی تا سال ۱۹۹۹ به صورت مستمر به مراکز قضایی ترکیه احضار شده بود. بیشکچی مدت ۱۷ 


سال از عمر خود را در زندان‌های ترکیه سپری کرده است. 


این نویسنده تاکنون بیش از ۳۵ کتاب تألیف کرده که در این میان ۳۰ اشر وی به صورت قانونی اجازه 


چاپ و انتشار پیدا نکرده است. 
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هەڵۆ و درەخت ' 


هه‌ندی جاران› تۆ ده‌ته‌وی 
ببیته گیا و دەوەن و دار 

له کوی روای 

لهوی ره‌گت بچیته خوار 
هه‌ندی جاریش 

تۆ ده‌ته‌وی هەڵۆیەک بى 

تا چاو ھەتەر دەكا بفری 

له به‌رزایی ئاسمانەوە 
سه‌رنجی ده‌شت و ده‌ریا ده‌ی 
کام شاخ دووره... 

کام دوند به‌رزه... 

به بای شاپەر گه‌ردی لاده‌ی 
من ده‌مه‌وی ببم به تو: 
ره‌گم رەگى دره‌ختان بێ 


بەرزیش بفرم وه کوو هه‌لو 


کانوونی دوهه‌می ۱۹۸۲ پۆتسدام 


۱. پاله‌وانی هم هونراوه‌یه مروفی چاخه‌کانی ئایندەیە. . . 
جه‌مسهری به‌هایه نه‌تهوه‌یی و ینسانییه کانه که‌سیکی وه‌ک ثیسماعیل بیشکچییه 


۰ کاشتن رعد 


درس 


برف تا جایش, بلندتر 
بیشتر از آفتاب می‌ترسد 
زن تا دلکش و زیباتر 
چراغ ترس پیری. فروزان‌تر 
در نگاهش شعله می کشد 


**. 
در اين جهان 
هر کس از چیزی می‌ترسد 
جغد از آبادی 


دزد از سگ و سرفه‌ی مردم بیدار 


خر از سربالایی 

دیوار از ميخ طویله 

درخت از تبر 

کل کوهی از خروش سنگ, خش خش گیاه 


نف 
من هم زهره‌ام ريخته 
می‌ترسم وقت جان دادن 
ریه‌هایم فریاد بکشند 
برای ذره‌ای هوای وطن 
می‌ترسم در خاکی چالم کنند 
نه من به بوی او آشنا باشم 
نه اوه از زبان من چیزی بفهمد 


۵ پوتسدام 
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ترس 


بەفر تا جێى بلندتر بی 

پتر له ههتاو ده‌ترسی 

ژن تا شوخ و ده‌لال‌تر بی 

گه‌ش‌تر چرای ترسی پیری 

له نیگای دا داده‌گیرسی 
جوو 

لەم جیهانه 

ھەركەس له شتێک توقیوه 

کونده‌بوو لد ثاوه‌دانی 

دز له سەگ و کوکه‌ی بیدار 

كەر له هه‌وراز 

دیوار له سینگ 

دار له بزمار 

که‌له کییوی له خره‌ی بهرد. له خشیه‌ی دار 
ات 

منیش زراوم رژاوه 

ده‌ترسم له سره مهرگا 

سییه کانم بزریکینن 

بو توسقالیک هه‌وای ولات 

ده‌ترسم بمنینه خاکێک 

نه من ئاشنای بونی ثهو بم 

نه زمانم› ئهو تێی بگات! 


۵ پۆتسدام 


نيمه شب است 


نسیم سردی می‌وزد 

تنهایم من. ناآشنا 

همچون سمور نگاه بی صدای من 
بر دیوار خانه‌ها بالا می‌رود 
می‌شتابد 

برای پناهگاهی که چراغی در آن روشن باشد 
برای سرپناهی که آتشی در أن شعله‌ور باشد 
نگاهم یافتش 

پنجره‌ای, آن سو پیداست 

چون دکمه‌ای 

بر سینه‌ی 

کشیش شب. دوخته شده است 
در آن سوی پرده‌ی نازک سفید 
سایه‌ای تاره سایه‌ای ظریف 
لحظه‌ای آمد و گم شد 

چه بود؟ که بود؟ 

مهم نیست؟ 

پیش چشم خیال من 

قامت زیباترین زن بود 

چە پشناسم. چە نشناسم 
نزدیک‌ترین کس من بود 


۲۳ پوتسدام 
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نامۆ 


نیوه‌شه‌وه 

کزه بای هکی ساردی دی 
ته‌نيام. نائاشتام 

وەک سموره سرکه نیگام 

به مالاندا هه‌لده گدر ی ...۰ 
ھەلپە دەكا 

بو نەوايێ. چرایه‌ کی تيا بسووتی 
بو په‌نایی, اگریکی تیا بگری 
دوزییه‌وه! 

په‌نجهره‌یه ک ... وا لفو لاوه... 
وه‌ک دوگمەیەک 

به به‌روکی 

قه‌شه‌ی شهوه‌وه درواوه 

لهو ديو په‌رده‌ی ته‌نکی سپی 
تاپویه‌کی شلک و زراف 

له پر هات و خێرا ون بوو 
چی بوو؟ کی بوو؟ 

گرنگ نییه؟ 

له بەر چاوی خه‌یالی من 
بالای به ده‌وترین ژن بوو 

چ بیناسم. چ نه‌یناسم 
نیزیکترین که‌سی من بوو 


۲ پوتسدام 


۶ کاشتن رعد 


خسرت 


صد افسوس! 

أن عزیزان که روزگاری 

سبزه زار آسودنم بودند 

آنان که میهمان شگربار 

دل اندوه بار من بودند 

اکنون یا در خاطر من نمانده‌اند 

يا هستند و بودنشان» بی رنگ و روست 
پا این وجود ... هنوز هم 

انتظار آهوانی را می‌کشم 

که عهد کردند و نیامدند 


۵ مسکو 


حەسرەت 


سەد مخابن! 

ثه‌و تازیزانه‌ی روژگاریک 
پژوینی حه‌سانه‌وهم بوون 
ثه‌وانه‌ی شەكرە میوانی 
دلی مەردەم کراوهم بوون 
هه‌نوو کانه 

يا نه‌ماون له یادمدا 

یا ماویکی کال و ماتن 
که‌چی ... ئێستاش 

ھەر چاوهرنی هو اسکانهم 
که بەڵێنیان دا و نەھاتن 
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۵ ۸۲ موسکو 


۹ کاشتن رعد 


مًردن 


آن کس که سوار بر اسبی 

به تاخت از دنیا می‌رود 

بر زین است. به وقت مُردنش 

همانطور که در حال عبور می‌افتد 

همانگونه می‌ماند 

در چشم دوست و دشمنش 
سى 

ای مرگ! مادامی که می‌آیی 

روزی این‌چنین بيا 

که خود به سوي تو آمده باشم 


روزی این‌چنین بيا 
که شعله‌ام فروننشسته باشد و 
سربلند و بر پا ایستاده پاشم 


۷ مسکو 
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مرەن 


ئەوەی دنيا جئ دیلی 

سواره و ئەسپ تاو ده‌دا 

زینه جیگه‌ی مردنی 

ره‌تبردن و گلانی 

چون بوو› هروا ده‌مینی 

له لای دۆست و دوژمنی 
i‏ 

مردن! مادام تۆ ھەر دیی 

روژیکی ئاوا ومره 

خوم بو لات بهریوه بم 

روژیکی ناوا ودره 

گرم دانه‌م رکابی 


سەر به‌رز و به پیوه‌بم 


۷ ۹۸۲ ۱موسکو 


8 کاشتن رعد 


جوانی و پیری ا 


هر چە می‌کوشم جوانی و پیری را 
نمی‌توانم از هم جدا کنم 

من هر دو را می‌پرستم 

بامدادان رو به شفق 

غروبان نیز رو به افق 


حیران و ستایش گر می‌ایستم 


۱ 
۱ 
۱ 
: 
۵ مسکو ۱ 
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گه‌نجی و پیری 


ھەر چهند ده‌کهم گه‌نجی و پیری 
له یەک جودا ناکه‌مه‌وه 


من ھەر دووکیان ده‌په‌رستم 
به‌یانیان رووه و شەفەق 
ئێوارانیش رووه زه‌رده 
سەرسام و مل كەچ دەوەستم 


05 مۆسكۆ 


۰ کاشتن رعد 


شاهکار 


سروده‌هایم بسپارند 

شماری از آنهاء شهرند 
شماری‌شان, روستا 

شمارى. تالارند 

شمارى. خانه‌های کوچک فرودست 
اما آنها که برای تو سروده‌ام 
شاهکارند 


روشن ترین پایتخت زمینند 


ژون ۱۹۸۲ لندن 
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شاکار 


ھەلبەستم زورن 

هه‌ندیکیان شارن 

هدندیکیان گوندن 

هه‌ندیک ته‌لارن 

هه‌ندیک خانیله‌ی ته‌پیوو نوی 
به‌لام ثه‌وانه‌ی بو توم نووسیون 
ده‌بن به شاکار 


به رووناکترین پايتەختى زه‌وی 


حوزیرانی 1983 لەندەن 


۲ کاشتن رعد 


شادی 


شادی زمین. چون خورشید است 
گاهی پیداء گاهی پنهان 
می‌خواهم به آسمان پر بکشم 
آنجاء راهزنی پيشه کنم 

شادیی را برای تو غصب کنم 

نه اندوهی به کنار آن برسد 

نه دردهایی از کنار آن بگذرد 
شادیی باشد 

در آسمان‌هاء برای ستاره‌گان 


در زمین هم. تنها برای تو باشد 


۵ مسکو 


شادی زه‌وی وەكوو خۆرە 
تاوێک دیاره» تاوێک بزر 
ئەلھا دەکەم بجمه ئاسمان 
تاکوو لهوی بېم به رێگر 
شادییه كەت بو داگی رکهم 
نه خەم بگاته که‌ناری 

نه ژاكان به‌لای دا رەت بی 
شادییەک بی 

له تاسمانان ھەر ئەستێرە 


لەسەر زەویش ھەر تو ھەت بی! 
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65 ۹۸۲ اموسکو 


۶ کاشتن رعد 


دو نیم شدن 


در چشمان توء اوج بهار است 

در چشمان من. چله‌ی زمستان 
در دهان توء شادی لبالب 

در دهان من. اندوهی روان 

یک نیمم با تو 

همچون خاکستر» خاموش و مرده 
نیم دیگرم 

با زیبارویی دیگر. آتش گرفته 


۰ برلین 


لەت بوون 


له چاوی تۆدا جه‌نگه‌ی به‌هاره 
له چاوی مندا چله‌ی زستانه 
له زاری تودا خوشی لیوریژه 
له زاری مندا خەم تا چو کانه 
نیوه‌م له تەک تۆ 

وه‌کوو خوله‌منش سر و مردووه 
نیوه‌که‌ی ترم 


لای شوخیکی دی گری گرتووه 
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۰ به‌رلین 


۲ کاشتن رعد 


مرد 


در این دنيا. 

چه چشمه‌ای است زلال‌تر از صدای تو؟ 
چه کسی با زبان روح آشناست 
همچون چشمان صدرنگ گویای تو؟ 
در این شهر 

گردن بلند و 

گل‌اندامی چون تو کجاست؟ 

چه کسی همچون تو 

روزی صد بار 

اندوهم را 

از دامنه تا به قله 

سراپا چشم و تماشاست؟ 

بار دیگر چه شده است 

أن سوز برق آسای او 

در تمام جان و تنم افتاده است؟ 

بار دیگر چە شده است 

که آن گرگ گرسنەء آن گرگ بی‌شرم هم 
در درونم زوزه کشان, در پی شکار بو کشیده است؟ 
بار دیگر چه شده است 

انگشتان پرده در نگاه من 

پستان بند خیایان‌ها را باز می کند 


تازیان‌ی آذرخش خیال من 
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پیاو 


e 


له دنیاداء 

چ کانیاوی زولالتره له دەنگى توا 
کی زمانی روح ده‌زانی 

وه‌کوو چاوی سەد ره‌نگی تو؟ 

لەم شاره‌دا 

گه‌ردن كێل و 

گولبهژنیکی وەک تو کوانی؟ 

کی وه‌کوو تو 

روژی سەد جار 

له داوێن را هه‌تا قولله 

به خه‌ممدا هه‌لده‌روانی؟ 

چییه دیسان 

ئەو مووچ رکه کاره‌باییه‌ی 

له سه‌راپای به‌ده‌نمدا هاتوچو ده کا! 
چییه دیسان 

هو گورگه برسی و بیشه‌رمه‌ی 

له هوندورما ده‌لوورینی و مڵومۆ ده‌کا! 
چییه دیسان 

چنگی نیگای په‌رده درم 
مه‌مکبه‌ندی شه‌قامه کان داده‌مالی 


قامچیی برووسکه‌ی خه‌یالم 


۸ کاشتن رعد 


از اين کمر به أن کمر 
از گرد این ساق به أن ساق 
این یکی را رها می‌کند و به آن یکی می‌پیچد! 


بار دیگر چە شده است ... 

بار دیگر چە شده است ... 

چرا چشمان من هرگز. سیر نمی‌شوند؟ 

چرا تنهاء عاشق تو نمی‌شوم؟ 

به این خاطر 

که تو هميشه پیش رویم 

بی‌صدا همچون شمع. سوختی و أب شدی؟ 
چرا تنها قانع به تو نیستم؟ 

به این خاطر 

که تو. بردهه‌ی رام من شدی؟ 


۶ برلین 


بروسکه‌چاندن / ۱3۵ 


که‌مهر كەمەر 

به‌له ک بەلەک 

لەم شل دمبی و لهو ده‌تالی! 
چییه دیسان... 

چییه دیسان... 

بوچی چاوم قەت تێر نابی؟ 
بو ته‌نیا ئەشقى تو نابم؟ 
لهبه‌ر هوه‌ی 

تۆ هه‌ميشه له به‌رده‌مما 
بیده‌نگ ده‌سووتیی وه کوو مۆم؟ 
بۆ ھەر به تۆ قنیات ناکهم؟ 
له بەر ئەوەی. 


بووی به کویله‌ی ده‌سته موی خۆم؟ 


56 به‌رلین 


۰ کاشتن رعد 


در یک باغ 


مردی, سر بر شانه‌ی 

بانویی زیبا گذاشته 

کودکی است و 

در گهواره‌ای خوابیده 

خوش به حالش 

من مانند او نیستم. به همین دلیل. چشم دیدنش را ندارم 
من هرباری که سر بر شانه‌ی زنی می‌گذارم 

از صدای پچ پچه‌ی زنان دیگر خواب ندارم 


۴ مسکو 


له باخێک دا 


پیاویک سه‌ری به شانی 

شوره ژنیک کردووه 

زارویه‌کی ثارامه و 

له بیشکه‌دا نووستووه 

خۆزگەم به خوی 

من وەک ئهو نیم» بقیه چاوم پیی هه‌لنایی 
من چه‌ند جاری سەر به شانی ژنیک ده‌که‌م 


له بەر سرته‌ی ژنانی دی خهوم نایی 


بروسکه‌چاندن / ۱۷۱ 


۴۳ موسکو 


۲ کاشتن رعد 


بر فرق سر ياغىام 
زنی تاجی بر سرش نهاده ... که نمی‌شناسم 


۷ ۱۹۸۳/۴ مسکو 


که‌لکهله 


ته‌مشهو مه‌ستم 
ثه‌مشه‌و گێژم 
ثه‌مشه‌و كاسم 


له سەر ته‌ختی سه‌ری یاخیم 


ژنیک تاجی له‌سهر ناوه ... که نایناسم! 


بروسکه‌چاندن / ۱۷۳ 


هو ۷ /۱۹۸۳/۵موسکو 


۶ کاشتن رعد 


تا وقتی چراغ ما روشن نباشد 
(آن ملتی که ملتی دیگر را می‌آزارد خود نمی‌آساید) یک اندیشمند 


تا وقتی چراغ ما روشن نباشد 

شما هرگز, روشنایی 

به چشم خود نمی‌بینید 

تا أن زمان که ما در بند و برده باشیم 

طوق و زنجیر, برای شما می‌سازیم 
۶ تا 

تارومارمان می‌کنید؟ 

خاکتان به سرا 

اگر بمیریم هم تنها 

از اسارت رهیده‌ایم 

چیزی هست از اسارت تلخ‌تر؟ 

اگر بمیریم هم. پیروزیم 

از برده‌ی شهید هست بالاتر؟ 
HEE KE‏ 

تارومارمان می‌کنید؟ 

خاکتان به سرا 

پس از مرگ هم 

رهایتان نمی‌کنیم 

سرزمین ما را خانه‌ی خود کنید 


بروسکه‌چاندن / ۱۷۵ 


تا چرای تیمه نه‌سووتی 
هو گه‌له‌ی گه‌لیکی‌تر ده‌چه‌وسینیته‌وه خوی ناحه سیته وه) بیرمه‌ندیک 


تا چرای ئێمه نه‌سووتی 
تیوه هه‌رگیز رووناکایی 
نابینن به چاوی خوتان 
تا ئیمه دیل و کویله بین 


هه‌ركۆت و نير 

توق و زنجیر ده‌که‌ین بۆتان! 
ىسا 

قرمان دەكەن 

قورتان به‌سهر ! 

گهر بشمرین 

تەنيا دیلی دەدۆڕێنین 

چ ههیه له دیلی تالتر؟ 

گهر بشمرین 


ھەر سه رکه‌وتووین 

كوا له کویله‌ی شه‌هید زالتر؟ 
و و 

قرمان دەكەن؟ 

قورتان به سەر! 

دوای مردنیش 

لئ ناگه‌رتین 

نیشتمانمان بکه‌ن به مال 


6 کاشتن رعد 


رهایتان نمی‌کنیم 

همچون کلاغ و لاشخور. گوشتمان را بخورید 
هیچ اگر نتوانیم 

آفتی می‌شویم در جالیزتان 

زیوان ' می‌شویم در غله و خرمن‌تان 
سنگ‌ریزه می‌شویم 

در لقمه‌های نانتان 

مار می‌شویم 

چمنبره می‌زنیم در رخت‌خوابتان 
میکروب و سرطان می‌شویم 

تکثیر می‌شویم در خونتان 


دمل می‌شویم 

هر باره از جایی سر در می‌آوریم 

درد می‌شویم 

از صد طرف در شما می‌پیچيم 

زالوی هزارپا می‌شویم 

دهان برگلویتان می‌فشاريم 

تیخال پشت لبتان 

گل‌مژه بر پلک‌های‌تان می‌شویم 
۷ 

تارومارمان می‌کنید؟ 

خاکتان به سرا 

پس از مرگ هم 

رهایتان نمی کنیم 


< زیوان: دانه‌ای سیاه و تلخ در گندمزار 
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لئ ناگەڕێین 
گوشتمان بخون وەک قەل و دال 
گهر هیچ ن‌بی 
ده‌بینه خالوزه‌ی بیستان 
زیوانی ناو ده‌غل و دانتان 
ده‌بینه لم 
ده‌چینه ناو پارووی نانتان 
ده‌بینه مار 
په‌پکه ده‌خوین له ناو نوینتان 
ده‌بینه شیر په‌نجه و میکروب 
گرا ده‌خدین لهناو خوینتان! 
ده‌بینه کوان 
ھەر ده‌مه و له جێیەک ده‌ردیین 
ده‌بینه ژان 
له سەد لاوه تێتان وه‌ردیین 
ده‌بینه زیرووی هه‌زار پئ 
دەم گير دەکەین له گه‌رووتان 
ده‌بینه تاميسكەی سەر لێو 
باپشکیوی سەر پێڵووتان 
we‏ 

قرمان دەكەن؟ 
قورتان به سەر! 
دوای مردنیش 

لی ناک نین 


۸ کاشتن رعد 


سرزمین ما را خانه‌ی خود کنید 
رهایتان نمی‌کنیم 

همچون کلاغ و لاشخور, گوشتمان را بخورید 
هیچ اگر نتوانیم 

شبهاء شبحی. کابوسی می‌شویم و 
همچون برگ درختان فرو می‌ریزیم 
بامدادان 

روبنده‌ی افق می‌شویم و 

جلوی تابش خورشید را می‌گیریم 
تارومارمان می‌کنید؟ 

خاکتان به سرا 

شادی کنید 

شیونش می کنیم 

عزادار باشید 

با خنده, گوشهاتان را گر می‌کنیم 
بر زبانتان, توده‌ای 

در چشمانتان, لکه‌ای می‌شویم 

در خوراکتان» مویی و 

در آبتان تفاله‌ای می‌شویم 

تا وقتی چراغ ما روشن نباشد 

شما هرگز, روشنایی 

به چشم خود نمی‌بینید 

تا أن زمان که ما در بند و برده باشیم 
طوق و زنجیر» برای شما می‌سازیم! 


۲ امسکو 


بروسکه‌چاندن / ۱۷۹ 


نیشتمانمان بکه‌ن به مال 

لئ ئاگەڕلین 

گوشتمان بخون وەک قەل و دال 
گه‌ر هیچ نه‌بی 

شه‌وان ده‌بین به تارمایی و میرده‌زمه 
وه‌کوو گه‌لا داده‌وه‌رین 
به‌یانییان 

ده‌بینه رووبه‌ندی ئاسۆ 

به‌ری گزنگی خور ده‌گرین 
قرمان دەكەن؟ 

قور تان بەسەر! 

شایی بكەن 

ده‌یکه‌ین به شین 

پرسه دانێن 

کاستان ده که‌ین به پیکه‌نین! 
ده‌بینه لهکه‌ی زمان و 

تانه‌ی سهرچاو 

ده‌بینه مووی ناو خوراک و 
خلتی ناو او 

تا چرای تیمه نه‌سووتی 

تیوه هه‌رگیز رووناکایی 
نابینن به چاوی خوتان 

تا ئێمه دیل و كۆيلە بین 

ھەر كۆت و نير 

توق و زنجیر ده که‌ین بۆتان! 


۲ موسکو 


۰ کاشتن رعد 


نگهبانی 


آمشب هم چون شب‌های پیش 

آهوی رموک خوابم 

لانه‌ی چشمم را ترک کرده 

بودنت. خوشبختی است, گنجینه‌ای است 
می‌ترسم که بدزدندش 

نشسته‌ام به نگهبانی اش 


۲۱ مکو 


ئێشک گرتن 


ئەمشەویش› وه ک شه‌وانی دی 
کارمامزی سرکی خه‌وم 

لانه‌ی چاوی به جی هی‌شتووم 
به‌ختیاری تۆ گه‌نجینه‌یه 

نەک بیدزن 


وا به دیاریه‌وه دانیشتووم 


بروسکه‌چاندن / ۱۸۱ 


1 و ۱۹۸۳/۱۲/۱۲ موسک 


۲ کاشتن رعد 


شک 


چرا اینگونه, آمدنم را لحظه شماری می‌کنی؟ 
چرا دوباره بر دروازه‌ی شک می کوبی؟ 

چە کسی مرا به خود می‌پذیرد؟ 

چه کسی مرا از تو می‌گیرد؟ 

تو نباشی, در این دنیا 

بی‌پناهی همچون مرا 

چه غمخواری پناه خواهد داد؟ 

چرا اینگونه آمدنم را لحظه شماری می کنی؟ 
از چە رو شتاب مىكنى؟ 

تا دورتر باشم. بهتر است: 

اینگونه. غربت 

به من درس عشق می‌دهد 

رنچ دوریت 


بال‌های آذرخشی را در من می‌رویاند 


۶ پراگ 


بروسکه‌چاندن / ۱۸۳ 


گومان 


بوچی هینده له هاتنه‌وهم به تالووکه‌ی؟ 
بۆچى دیسان له ده‌روازه‌ی گومان ده‌ده‌ی؟ 
کی دی گلم بداته‌وه؟ 

کی دی له تۆم بڕفێنێ؟ 

تۆ نه‌پیت, لەم دنیایه‌دا 

بی‌په‌نایه کی وه‌کوو من 

چ خه‌مخوریک دالده‌ی دهدا؟ 

بوچی هینده له ھاتنەوەم به تالووکه‌ی؟ 
په‌له‌ی چیته؟ 

هه‌تا لێت دوور بم. باشتره: 

وا نامویی 

دەرسى ثه‌شقم پی دەخوێنێ 

سوزی دووریت 

پەر و یالی برووسکه‌ييم لی ده‌روینی 


56 پراگ 


۶ کاشتن رعد 


اگر سیبی بود ۳ 


اگر سیبی بود. دو نیمش می‌کنم: 

نیمی _ برای خودم. نیمی _ برای تو 

خنده ای بود دو نیمش می‌کنم: 

نیمی_یرای خودم. نیمی _ برای تو 

اندوهی بود. چیزی به تو نمی‌دهم 

در خود فرو میکشمش› چون واپسین نفس, بی‌تو 


۱ پراگ 


بروسکه‌چاندن / ۱۸۵ 


گەر سیویک بوو... 


گەر سێوێک بوو. لەتى دەکەم: 
لەتێک بو خۆم تیک بو تۆ 
بزەیەک بو لهتی دەکەم: 
لەتێک بو خوم. لەتێک بو تو 
خهفه‌تیک بووء به‌شت ناده‌م. 


هه‌لیده‌مژم وەک دوا پەتۆ 


۲۱ ۹۸۳ ۱پراگ 


6 کاشتن رعد 
برای مارگرت! 


واژه را برای تو 

نقش کنم از کدام رنگ؟ 
از ارغوان؟ ˆ 

از رنگین کمان هفت رنگ؟ 


چە چیزی برای تو خوشبو کنم؟ 
از بوی دود؟ 

يا بوی گل محمدی؟ 

از بوی خاک یا از شب بو؟ 
صداي واژه را 

از کدام صدا بسازم برای تو؟ 

از پچ پچ ملاقات دو عاشق 

يا صدای خروشیدن رودخانه؟ 

از صدای بالورە‌ی# مازوج چینان 
یا از صدای برهم خوردن بال‌های عقاب؟ 
هرباری 


- مارگرت: دختر پیشمرگه‌ای مسیحی و قهرمان افسانه‌ای شورش سپتامیر کردستان. 
مارگرت رژر شه و0610 200786 08:88:61 آسوری بود و در بیست ساله گی به نیروهای 
پیشمرگه پیوست و در سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۶۹ در کنار پیشمرگه جنگید. 
#نوعی آواز گردی که دختران و پسران به هنگام گردش در ياغ و چیدن میوه‌ها می خوانند 


بروسکه‌چاندن / ۱۸۷ 


بو مارگرێت ` 


ره‌نگی وشه 

له چی بکاء چاکه بو توا 

له ثه‌رخه‌وان؟ 

له په‌لکه زیرینه‌ی حه‌فت ر‌نگ؟ 
له وەنەوشە. يا له هیرو؟ 

ثه‌ی بونه‌که‌ی 

له چی بکاء چاکه بو تو؟ 

له بۆچرووک؟ 

يا گوله‌باخ؟ 

له خاک و خۆل» یا له شه‌وبو؟ 
ده نگی وشه 

له چی بکاء چاکه بو توا 

له سرته‌ی ژوان 

يا هاژه‌ی چهم؟ 

له بالوره‌ی مازووچنان 

يا شەقژنى بالی هه‌لو؟ 
هه‌موو جاری 


۱. مارگریت کچه پیشمهرگه‌ی اسووری و پاله‌وانی نه‌فسانه‌یی شۆرشى ثه‌یلوول. 


۸ کاشتن رعد 


که می‌خواهم 

سروده‌ای برای تو بنویسم 

قلمم با شرمساری» سرش را پایین می‌اندازد 
همچون آن سبیل کلقت‌هایی که 
سنگر را مزارت کردند 

سرگشته می‌مانم 

بهم می‌ریزم 

نمی‌دانم برای سروده‌ام 

چه صدایی برگزینم؟ 

چه رنگی؟ 

چه عطری را برای تو؟ 

ای صلیبی! که به صلیبت کشیدند 


ای تو شیرزن باشکوه! 


۲ مسکو 


بروسکه‌چاندن / ۱۸۹ 


که ده‌مه‌وی 

هەڵبەستێک بنووسم بو تو 
قەڵەمەکەم چاو شور ده‌کا 
وه‌ک ئهو سمیل بابرانه‌ی 
سه‌نگه‌ریان لیت کرده گلکو 
ده‌حه‌په‌سیّم 

لیم دمشیوی 

نازانم بو هۆنراوەکەم 

چ بکهم به ده‌نگ؟ 

چ بکه‌م به ر‌نگ؟ 

چ بکهم به بۆ؟ 

ئەی ئهو خاچه‌ی له خاچ درایء 
شیره‌ژنی خاوەن شکو! 


۳ موسکو 


۰ کاشتن رعد 


اعتراف کردن 


با تو کیست پست رزل؟ 

با تو کیست ای نایاب؟ 

- حال اعتراف می‌کنم 

بس است. تزن, جتاب! 

آب چشمه‌ها و رودخانه‌ها 
درخت پایین دست و کناره‌ها 
درنده‌ی دشت‌ها و کوه‌ها 
پرنده‌های تاکستان‌ها و باغ‌ها 
مه دره‌هاء سنگریزه‌ی ساحل‌ها 
باد گرمسیر؛ برف سردسیر 
میلیون‌ها اسیر زندان‌ها 
زندان دهات و شهر ها 
همه‌گی با هم همدستیم 
همه‌گی در کنار هم هستیم 


۸ مسکو 


بروسکه‌چاندن / 141 


پئ لێنان 
- «کیت لەگەلدايە تەرەس؟ 
کێت له گه‌لدایه سەگباب؟» 
-ئێستا دانی پیا دەنێم 

بەسە. لێم مەدە. جەناب: 
ئاوى چەم و رووباران 

داری شیو و که‌ناران 

درنده‌ی ده‌شت و شاخان 
فرنده‌ی رەز و باخان 

تەمى دۆل. کوچکی به‌ستان 
بای گه‌رمین, به‌فری کویستان 
ملیونان دیلی زیندان 

زیندانی شار و گوندان 
ثه‌ندامی شانه که‌من 

هه‌موویان لەگەل مندان! 


۸ مۆسكۆ 


۲ کاشتن رعد 


اتونومی 


نه خنده است. نه گریستن 
نه مردن است. نه زیستن 
Hg‏ 
شناسنامه‌اش نزد من است: 
کشنده‌ی کرد است. اخته کننده‌ی آمید 
دهان و دست و پا خونین است 
راهی است بی‌انتها 
از بستر رو به سنگر و 
از سنگرش رو به بستر کشیده است 


روزگاری است که من می‌شناسمش: 
دیوجامه است 


آفتاب پرست هزار رنگ است 


بی‌سوادی و حقارت است 
متبع جزام و 
سوزاک ` و 
آتشک" است 

RE 
نوعی بیماری جنسی‎ -۱ 
۳ 


ىچى ± س 


بروسکه‌چاندن / ۱۹۳ 


ئۆتۆنۆمى 


نه خەندەیە. نه‌گریانه 
نه مردنه, نه ژیانه 

*** 
پیناسه که‌ی وا لای منه: 
کوردکوژه. هیواخه‌سینه 
ده‌ست و دهم و پئ به خوینه 
ریگایه که نابر یته‌وه 
له نوینه‌وه به‌ره‌و سەنگەر 
لەوێشەوە بەرەو نوێنە 
عه‌يامیکه من ده‌یناسم : 
دیوجامه‌به 
خهمه گرووی هه‌زار ره‌نگه 
قوتابخانه‌ی 
بیْسه‌وادی و ده‌به‌نگییه 
کانگای گولی و 
سووزه‌نهک و 
فەر 

*** 


۶ کاشتن رعد 


تا ما را از پا در نیاورده 

بیایید پنجه‌های به خون آغشته‌اش را 
بالاي سرش بریم 

با لگد رو به دیوارش برگردانيم 

تفنگ خود یکّش را دور اندازیم 
تفنگ آزادی را به دوش اندازیم 

با شلیکی» چگرشی را کباب کیم 
در فوران خون او 

تخستین شعاع روز را برپا کنیم 


۸ مسکو 


تا ن‌یکوشتووین 

وەرن› چنگی به‌خوین سووری 
پێ هه‌لبرین 

به شەق رووی پئ له دیوار که‌ین 
تفه‌نگی خوکوژ فری دەین 
تفه‌نگی ئازادى سوار که‌ین 

زرمه له جهر گییه‌وه بینین... 

له بازره‌قه‌ی خوینی ته‌ودا 


یه‌که‌م تیشکی رۆژ هه‌لسینین 


بروسکه‌چاندن / ۱۵۵ 


۸ ۹۸ موسکو 


6 کاشتن رعد 


گنجید 


از زمانی که دنیا بوده 


آدمی‌زاد را 

عشق جواهر 

سودای سیم و زر» هميشه در سر بوده 
به دنبالشان 

کف دریا و 

قله‌ی کوه‌ها را درنوردیده 

من اما هر بامداد 

گنجینه‌ای را می‌یابم 


آن وقتی که می‌بینمت زلف و گیسویت 
نیمی از بالشم را با خود تنیده 


۰ أديسه 


بروسکه‌چاندن / ۱۹۷ 


گه‌نجینه 


له‌وساوه دنیا دنیایه 
اده‌میزاد 

ثه‌شقی گه‌وههر 
سه‌وداسه‌ری زیر و زیوه 

له پیناویان 

بنی ده‌ریا و 

قولله‌ی کیوی پشکنیوه 
که‌چی من هه‌موو سبه‌ینان 
گه‌نجینه‌یه ک دەدۆزمەوە 
که ده‌بینم که‌زی و بسکت 
نیوه‌ی بالیفمی ته‌نیوه 


1984/8/10 ئۆدێسە 


۸ کاشتن رعد 


چلچراع و شمع 


هستند کسانی پیش از نوشتن 
چلچراغی آماده می‌خواهند 
برای یافتن راهی به دل سلطان 
هستدد کسانی پیش از نوشتن 
تکه شمعی ساده می‌خواهند 
برای دیدن خود و به آتش کشیدنشان 
به همین خاطر پیش از آنکه 
دست به قلم ببرم 

تگاه می‌کنم 

کدام می‌سوزند: 

چلچراغ یا شمع 


۲ مسکو 


بروسکه‌چاندن / ۱۹۹ 


چلچرا و مۆم 


ههیه پیش نووسین 

چلچرایه‌ کی شاکاری ده‌وی 

بۆ دوزینه‌وه‌ی رێی دلی سولتان 
هه‌یه پیش نووسین 

بنه‌مومیکی ساکاری ده‌وی 

بو خوبینین و گر له خوبه‌ردان 
بۆيە› پێش نه‌وه‌ی 

قامک درێژكەم بۆ قەلەمى خۆم 
تەماشا ده کدم 

کامیان ده‌سووتی: 


چلچرا یا مۆم 


۲ ۶ موسکو 


۰ کاشتن رعد 


روشن بینی 


ممکن است گاھى. به پیشامد 

باران. در راه خیسم نکند؟ 

ممکن است گاهی, به پیشامد 

برف. تنم را کرخت نکند؟ 

ممکن است گاھى› به پیشامد 

در عشق. باری. دست از سرم بر ندارد؟ 
ممکن است گاهی. به پیشامد 

مرگ یک بار هم شده. به من نزدیک نشود؟ 


۸ مسکو 


گەشبينى 

بو باران هەیەء گهر جاریک 
له نیوه‌ی ری تهرم نه‌کا؟ 

بو به‌فر هه‌یه. گەر جارێک 
تێی نه که‌وم و سرم نەكا؟ 
بو له‌فین هه‌یه. گهر جاریک 
پارتک دەستبەردارم نەبى؟ 
بۆ مردن هه‌یه. گەر جاریک 


نیزیکی کهنارم ن‌بی؟ 


بروسکه‌چاندن / ۲۰۱ 


۸ £ موسکو 


۳ کاشتن رعد 


گوهر 


اگر دریا می‌توانست 

هر چه در دل داشت به موج می‌داد 
اگر موج می‌توانست 

هر چە در دل داشت به ساحل می‌داد 
اما ماەھا و سال‌هاء تنها یک بار 

دانه گوهری به موجی می‌رسد 

آن هم به دامن ساحلی می‌بخشدش 
دست نگه‌داریدا 

من هم یک موجم 

نا آرامم» همیشه در راهم 

به ندرت. دریا 

دانه گوهری در مشتم می‌گذارد 

آن را هم به دامن شما می‌بخشم! 


۴ مسکو 


بروسکه‌چاندن / ۲۰۳ 


گه‌وههر 


گهر به دەريا بێ 

چی له ناخدایه. ده‌یدایه شه‌پول 
گهر به شه‌پول بی 

چی له ناخدایه. ده‌یدایه که‌نار 
كەچى. له سالان. له مانگان جاریک 
ده‌نکه گەوهەرێک به شه‌پول ده‌بری 
ئەویش ده‌یخاته كۆشى که‌تاریک 
پەلەم لیم مەكەن! 

بی ئۆقرە و ارام ھەردەم بهریوه 
بەدەگمەن ... دەريا 

ده‌نکه گەوهەرێک له مستم دەنێ 


ئەویش رادەدەم بۆ کوشی نیوه! 


۶ موسکو 


۶ کاشتن رعد 


مفاوضات ` 


چرا دلخوش نباشیم؟ 

چرا پایکوبی نکنیم؟ 

از چه کم داریم؟ 

کشتی‌مان رو به ساحل. پشت به باد است 
سود و سودای کمپانی خون 

موج می‌زند و بی انتهاست 

سرهامان بلند چون پرچم‌مان 

همنشینی با ابرها و قلّه‌ها دارد 

چرا دلخوش نباشیم؟ 

چرا پایکوبی نکنیم؟ 

از چە کم داریم؟ 

چلاغیم؟ کوریم؟ لالیم؟ کُریم؟ 

از چه کم داریم؟ 

برای زلف و گیس مادران 

کی تا حالا حنا و نیل" تا این حد فراوان بوده؟ 
کی در سایه‌ی 

کپری از استخوان 

گل‌هایی اینگونه سرخ» چنین فراوان روبیده؟ 
کی گورستان 


۱- گفت و گوها 
۲- نیل: نوعی پودر رنگین چون حنا که زنان با آن موی سر را رنگ کنند. 


بروسکه‌چاندن / ۲۰۵ 


موفاوه‌زات 


ته‌ی گوایه بو دلخوش نهبین؟ 
ئەی گوایه بو هه‌لنه‌په‌رین؟ 
چیمان که‌مه؟ 

وا که‌شتیمان روو له که‌نارد پشت له بایه 
خیروبیری کومپانیای خوین 
شه‌پول داوی, بنی نایه 

سهرمان بەرزە وەک تالامان 
هاوریی ههور و لووتکه‌ی چیایه 
ئی گوایه بۆ دڵخۆش نه‌بین؟ 
هی گوایه بو هه‌لنه‌په‌رین؟ 
چیمان که‌مه؟ 

شه‌لین؟ کویرین؟ لالین؟ که‌رین؟ 
چیمان کهمه؟ 

كەی بۆ که‌زی و بسکی دایکان 
وه‌کوو ئێستاء ھەش زور بووه؟ 
کەی له سایه‌ی 

ته‌یمانی هیسک و پروسکا 

گولی اوا گەش زور بووه؟ 

کەی گورستان 


٩‏ کاشتن رعد 


این اندازه انبوه و پر بوده؟ 
چه‌وقت. کجا 

سکوت را اینگونه جار زده‌اند 

که کودک نیز با أن خاموش شده؟ 
چرا دلخوش نباشیم؟ 

چرا پایکوبی نکنیم؟ 

سرافرازیم 

همچون گله‌ی گوسفند 

در حلقه‌ی گله‌ی گرگی نظرتنگ 
سیریم» همچون ماهی‌های کوچک 
در شکم نهنگ 

چرا دلخوش نباشیم؟ 

چرا پایکوبی نکنیم؟ 

سر چوپان گرگ‌زاده به سلامت 


آزادترین گله‌ی گوسفنديم 


۲ مسکو 


بروسکه‌چاندن / ۲۰۷ 


وا به هه‌رمین و پر بووه؟ 
کوانی» له کوی 

بیده‌نگی وا جار دراوه و 
منالیشی پیی کر بووه؟! 

ئی گوایه بو دلخوش نه‌بین؟ 
ئی گوایه بۆ هه‌لنه‌به‌رین؟ 
سه‌رفرازین 

وەک رانەمەر 

له ناو گه‌له گورگی چاو ته‌نگا 
تێرین› وه‌کوو ورده ماسی 

له ناو هه‌ناوی نه‌هه‌نگا 

ئی گوایه بۆ دلخوش نه‌بین؟ 
ه‌ی گوایه بۆ ه‌لنه‌په‌رین؟ 
شوانی گورگزاده خۆش بن 
تازادترین رانه‌مه‌رین | 


۲ موسکو 


۸ کاشتن رعد 


دیوار 


0) 

تو جوانه‌ی چمنزاری 

من» درختی پیر و نژند 

چطور یکدیگر را دریابیم؟! 

دێواژێ بین ماخايل ابت 

بیست و یک برابرء بلتد! 

(۲) 

-"سرت» ویرانه‌ی کهنه اران است 
افسوس! کمی زودتر به دیا تیامدم 

تا خود. به تنھايى. همه‌شان می‌شدم 8 
"ای کاش کمی دیرتر به دنیا می‌آمدم 


آنها می‌شدم» که بعد از من» به تو می‌رسند!" 


۰ مسکو 


دیوار 


0) 

تۆ چە که‌ره‌ی چه‌مه‌نزاری 

من دره‌ختیکی رههنده 

چون تیک بگه‌ین؟! 

دیواریکمان له به‌پنایه 

بیست و یەک به‌ژن بلنده 

( 

- «سهرت ویرانه‌ی کونه یارانه 
ئاخ! بوچی زووتر له دایک نهبووم 
تا خۆم گشتیان بام به تاقی ته‌نی...» 
- «خوزگه دره‌نگتر ده‌هاتمه دنیا 


ده‌بووم به‌وانه‌ی پاش من ده‌نگه‌نی» 


بروسکه‌چاندن / ۲۰۹ 


۰ موسکو 


۰ کاشتن رعد 


کنگره‌ی شيشه بطری‌ها 


دیروز کنگره بود 

کنگره‌ی شیشه بطری‌ها 

هر سرزمینی» شیشه‌ای فرستاد 

هر شیشه‌ای. سرگذشتش را 

تمام و کمال بازگو می کرد 

چند قهوه‌خانه. چند خانه گشته 

روی چند میزء تاج به سر بوده 

چند دهان دیده, چە چیزی در درونش ريخته شده؟ 
قبل از آنکه کنگره خاتمه یابد 

بطری سیاهی 

از سپیده‌ی صبح. خاموش و ساکت 

دوید و آمد پشت میکروقون: 

خواهرانم» برادرآن! 

من سرگذشتی چون شمایان را به خود ندیده‌ام 
ته میزی دیده‌ام. نه دور اران ... 

نه بار شهر و نه سیاحت روستایان .- 
راستش را اگر بخواهید 

از راه دوری آمده‌ام تا 

به شما بگویم 

من شیشه‌ی بعثم 

غیر از انسان و پس و پیش أن› هیچ ندیده‌ام 


۰ طرایلس 


بروسکه‌چاندن / ۲۱۱ 


کونگره‌ی شووشان 


دوینی کونگره بوو 

کونگره‌ی شووشان بوو 

ھەر وڵاتێک و شووشهیه‌ کی نارد 
ھەر شووشه‌یه ک و 

به‌سه‌رهاتی خوی پوخته گیراوه 
چهند قاوه‌خانه و چه‌ند ماڵ گه‌راوه 
لەسەر چه‌ند میزان تاج لەسەر بووه 
چەن ده‌می دیوه و چی تیکراوه؟ 
پیش ثهوه‌ی کونگره کوتایی پی بی 
بوتلیکی ره‌شی 

له سپیده‌وه کر و کپ و مۆن 

قوت بووه و هاته بەردەم میکروفون: 
«خوشكان. برایان! 

من وه‌کوو تیوه سه‌ربردهم نییه 

نه مێزم دیوه نه کوری یاران... 

نه گه‌شتی لادی. نه باڕى شاران... 
راستیتان ده‌وی؟۱ 

ئهو رییه دوورەم بویه بریوه 

تا پیتان بلیم 

من شووشه‌ی به‌عسم. 


له پاش و پیشی مرۆف بترازی هیچم نه‌دیوه!» 


۰ 947 1 تەرابلىس 


۲ کاشتن رعد 


دل تو گرفته است 


دل تو گرفته است 

برای بیوه‌زنان 

برای بیوه‌مردان 

برای آن نوزادان که بی‌پدرند 

من هم برای أن پری‌ها و سواران خوش رکاب 
که سال‌هاست از مادر زاده نمی‌شوند 


۶ طرابلس 


بروسکه‌چاندن / ۲۱۳ 


تۆ دلته‌نگی 


تو دلته‌نگی 

بو بێوەژن 

بو بیوه‌سیرد 

بو ئە‌و کورپانه‌ی بێ باين 

منیش بو ه‌و په‌ری و سوارچاکانه‌ی 
ساله‌هایه له داک نابن 


6 «تهرابلوس 


۶ کاشتن رعد 


تولد 


فریاد ملتم را می‌شنوم 

اما اطمینان دارم 

دنیای فردا باز و روشن است 
تولد نوزادی را دیده‌ام 

جیغ کشیدن و دست و پا زدن 
اولین نشانه‌های زاده شدن است 


۰ طرابلس 


بروسکه‌چاندن / ۲۱۵ 


له دایکبوون 


گوێم له هاواری نەتەوەکەمە... 
به‌لام دلنیام 

جیهانی سبه‌ی گوشاد و روونه: 
له دایکبوونی منالم دیوه 

قیره و لینگ کوتان 

یه که‌م نیشانه‌ی له دایکبوونه 


۰ /۵/ ۱۹۸۷ تهرابلوس 


6 کاشتن رعد 


برای یک انترناسیونالیست 


"برای دوست سالوادوريم خوزه رومیروس " 


سرزنشم مکن! 

من هم چون توء گوی زمین, خانه‌ام است 

آسمان هم. تافته‌ی دختر خیالم است 

چون تو از طبیعت‌زاده شدم 

همچون تو می‌خواهم تا ابد در طبیعت خود بمانم 

به همین خاطر است ترجیع بند تمام سروده‌هایم تنها کرد است 
چرا که کردم و نمی‌گذارند کرد بمانم! 


۶ طرابلس 


بو ئینتەر ناسیونالیستیک 


«بۆ عاوریی سه‌لفادوريم خوسی دومیرزس» 


سە ركۆنەم مەکكە! 

منیش وه‌کوو توء گزی زه‌وی مالمه 
اسمانیش تافته‌ی کچی خه‌یالمه 
وه‌ک تۆ. خواکردم 

وەک تۆش دەمەوئ. تاسەر خواکرد بم 
بویه سەربەندى شیعرم ھەر كوردە 


چونکه کوردم و ناهیلن کورد بم! 


بروسکه‌چاندن / ۲۱۷ 


۵ ته‌رابلوس 


۸ کاشتن رعد 


تفرقه 


شبی در خوابم 

آرامگاه (حاجی)" را دیدم 

زانو زدم و سر تعظیم فرود آوردم 
گفتم: حاجی. آشفته‌ایم! 
اندیشناک شد و 

گفت: مرد باش و زنده‌ام کن! 
گفتم: سرورم! 

من» عیسا نیستم 

چگونه زنده‌ات کنم بگو؟! 

گفت: مرا از اینجا بیرون آور 
تفرقه را 

به جای من. خاک کن و به زیر آورا 


۰ طرابلس 


۱- حاجی قادر کویی: شاعر و اندیشمند کرد (۱۸۹۷-۱۸۱۶) 


دووبه‌ره کی 


شهو له خه‌وما 

ارامگه‌ی «حاجی »م دیته‌وه 
چوکم داداء سوژدهم برد بۆى 
گوتم: «حاجی په‌رنشانین» 
سهری کز کرد 

گوتی «مهرد به زیندووم کەوە!» 
گوتم: گه‌وره‌م! 

من عیسانیم 

چۆن زیندووت کهمهوه بیژه؟» 
گوتی: «لیره ده‌رم بینه 
دووبه‌ره‌کی 


له شویده که‌ی من بنیژه» 


بروسکه‌چاندن / ۲۱۹ 


۰ ۱۹۸۷ ته‌رابلوس 


۰ کاشتن رعد 


قبله نما 


یاد من» قبله‌نمایی است 

شکسته به دنیا امد 

به هر طرف که می‌روم. هر جای این جهان که هست 
جهت این قبله‌نمای من 

تنها رو به گردستان است 


۱ طرابلس 


بروسکه‌چاندن / ۲۲۱ 


قیبله‌نما 


بیرم: قیبله‌نمایه که 

به شکاوی هاته دنیا 

روو ده‌که‌مه ھەر جییه کی ئەم جیهانه 
رووی میلی ثهو قیبله‌نماکهم 

تەنيا بەرەو کوردستانه 


۱ تهرابلوس 


۲ کاشتن رعد 


موزه 


در کردستان آینده 

بزرگ‌ترین موزه‌ی دنیا را می‌سازم 
برای هر دوره‌ای هم. سالنی بزرگ 
نام سالن اول را می‌گذارم: 

سالن دوره‌ی پیش از تاریخ 
سالن‌های دیگر را همه: 

سالن نیزه و دندان و تیغ! 


۱ طرابلس 


بروسکه‌چاندن / 333 


موزی 


له کوردستانی دواروژدا 

گه‌وره‌ترین موزیی دنیا دروست ده کهم 
بو ھەر چاخیک هولیکی زل 

هولی یەکەم ناو لێ ده‌نیم: 

هولی چاخی بەر له دیروک 

هوّله کانی تر هه‌موویان: 

هولی سونگی و که‌لبه و رن ک! 


۱ تەرابلوس 


۶ کاشتن رعد 


برای یک هنرمند 


هر آنچه درباره‌ی 
سرطان و جزام و ایدز شنیده‌ای 
هر آنچه درباره‌ی 
موش‌های پردەدر بیریا لاورنتی' و پاول گیبلز" شنیده‌ای 
هر آنچه درباره‌ی 
گرگ‌های موسولینی " 
کرکس‌های هونکر " شنیده‌ای 
هر آنچه درباره‌ی 
سیل موش‌های طاعونزا 
هجوم مغول و تاتار شنیده‌ای 
برای کشیدن پرتره‌ی دشمنم 
این‌ها را همه در هم آمیز و 
صد چندان بر أن بیافزا! 

¥**¥ 
مبادا در اجتماع آدمیزاد 


1-(1899- ۱۹۵۳) رئیس پلیس و برای مدتی نیز وزیر اتحاد جماهیر شوروی در دوره‌ی 
استالین 

۲- (۱۸۶۷- ۱۹۳۴۵) وزیر تبلیغات آلمان نازی 

۳- روزنامه‌نگاره سیاستمدار و رهبر ایتالیای فاشیست طی دوران جنگ جهانی دوم بود. 


؟- عضو و رئیس حزب کمونیست آلمان شرقی 


بروسکه‌چاندن / ۲۲۵ 


بو هونه‌رمه‌ندیک 


هه‌رچیت بیستووه ده‌رباره‌ی 

په‌نجه‌شیر و گولی و تایدز 

ھەر چیت بیستووه ده‌رباره‌ی 

مشکه په‌رده دره‌کانی بیریا و گیبلز 

ئهلمانیای نازی 

هه‌رچیت بیستووه ده‌رباره‌ی 

گورگهکانی موسولینی 

سیسا رکه کانی هونیکهر 

ھەر چیت بیستووه ده‌رباره‌ی 

شالاوی جرجی تاعوونچین 

لیشاوی مەغۆل و ته‌تهر: 

بو پورتریتی دوژمنم 

هه‌مووی لێکدەو 

هه‌زار هینده‌ی باویژه سەر! 
و 


له کومه‌لگه‌ی ناده‌مزادا 


6 کاشتن رعد 


سراغ و نشان از او بگیری! 
مبادا آنجا سراغش را بگیری! 
برو در میان بیشه‌ی 

پُردرختی کرم زده 

در زمین و جنگلی 

که تا کمر در باتلاق غرق شده 
در اعماق شکاف و دره‌هایی که 
از آغاز آفتاب ندیده 

همه‌جا راء گوشه به گوشه را بگرد 
سراغ از کثیف‌ترین 

درنده‌ها و جانوران بگیر 

برای کشیدن پرتره‌ی دشمنم 
اینها را همه در هم آمیز و 
صدچندان بر آن بیافزا! 


۳ ترابلس 


بروسکه‌چاندن / ۲۲۷ 


نه‌که‌ی چاوی لی بگیری! 
نه‌که‌ی چاوی لئ بگیری! 
برو له ناو بیشه‌یه کی 

پر دره‌ختی کرم لێداو 

له هه‌وینگ و جه‌نگه‌لیکی 
هه‌تا كەمەر نوقمی زه‌لکاو 
لهو بوودر و زه‌ندولانه‌ی 
وه‌تی ھەن دوورن له هه‌تاو 
ورد ورد بگه‌ری سهرانسهر 
چاو بگیره 

له پیسترین 

درنده و جر و جانه‌وهر 

بو پورتریتی دوزمنم 
هه‌مووی لیکدهو 


هه‌زار هینده‌ی باویژه‌سهر ! 


۳ تهرابلوس 


Al Mohammadî Balanga e 2016 
كەن‎ 


642689 


از زمانی که دنيا بوده 

آدمی زاد را 

عشق جواهر 

سودآی سیم و زر. هميشه در سر بوده 
به دنبالشان 

کف دریا و 

قله‌ی کوه‌ها را درنوردیده 
من اما هر بامداد 
گنجینهای را می یابم ۲ 
ان وقتی که می بینمت زلف و گیسویت 
نیمی از بالشم را با خود تنیده 


ISBN 978-600-7642-68-9 


786007 
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لهوساوه دنيا دنیایه 
ئادەميزاد 

ئەشقى گەوھەر 
سەوداسەرى زیر و زیوه 

له پێناویان 

بنی دەريا و 

قولله‌ی کیوی پشکنیوه" ` 
که‌چی من هه‌موو سبه‌ینان 
گه‌نجینه‌به ک ده‌دوزمدوه 
که ده‌بینم که‌زی و بسکت 
نیوه‌ی بالیفمی ته‌نیوه 


